


بخش دوم

        كشاورزي واقتصاد روستايي 
اقتصاد روستايي
اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با اقتصاد کشاورزي داراي وجه تمايز است. زيرا در اقتصاد روستايي با مسائل فردفرد روستائيان سرو کار دارد اما اقتصاد کشاورزي به مشکلات يک کشور و يا يک واحد کشاورزي به صورت کلي رسيدگي مي کند. 

"اقتصاد روستايي علمي است که از عوامل مختلف طبيعي، اقتصادي، اجتماعي ، سياسي ، مالي ، تجاري و صنعتي که در وضع يک واحد کشاورزي روستايي موثر است ، بحث نموده و راه و روش اداره ، طرق استفاده و رفع نيازهاي کشاورزي را با ذکر نواقص و مشکلات بيان مي کند. "

در اقتصاد کشور، کشاورزي و روستا در طول دوره هاي تاريخي بخصوص دوراني که نفت و گاز مورد بهره برداري قرار نگرفته بود، از اهميت زيادي برخوردار بوده است. تقاضاي روز افزون به مواد غذايي و اهميت استراتژيک آن، اهميت مواد خام کشاورزي به عنوان زمينه رشد صنعت، نقش فراورده هاي کشاورزي و گياهي در صادرات، استفاده از منابع پراکنده توليد در کشور و توزيع و پخش جمعيت در تمام مناطق کشور از جمله مهمترين دلايل نقش بسيار مهم کشاورزي در اقتصاد کشور است. از طرف ديگر در کشور ايران استقلال اقتصادي بدون توجه به روستا و کشاورزي امکان پذير نيست. بنابر اين، لازم است کشاورزي به عنوان محور برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي قرار گيرد. محوريت کشاورزي و روستا در برنامه هاي توسعه به اين معني است که از بخشي نگري محض پرهيز شده و مناطق روستايي به عنوان مکانهاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد و همه بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند. 
 كشاورزي و اقتصاد ملي
 از دهه 1970 اقتصاد كشاورزي به طور اخص و اقتصاد روستايي به طور اعم  به عنوان عناصر پويا و پيشرو در استراتژي كلي توسعه مد نظر قرار  گرفته و توسعه كشاورزي شرط لازم براي تحقق توسعه قلمداد مي گردد.
 بدون توسعه كشاورزي و توسعه روستايي، رشد ساير بخش ها از جمله صنعت تحقق نخواهد يافت و موفقيت احتمالي كوتاه مدت آن نيز با عدم تعادلهاي شديد در بازار كار، بازار كالا و خدمات ، بازار پول و بخش خارجي همراه خواهد بود، كه استمرار رشد صنعت را غير ممكن مي سازد.
تا اواسط قرن 13 ه.ش، توليدات كشاورزي بطور عمده در داخل كشور به مصرف مي رسيد. در زمان ناصرالدين شاه قاجار پاي تجار خارجي به موجب امتيازهايي كه دولتهاي متبوع آنها بدست آورده بودند، به ايران باز شد. از اين پس به تدريج توليد براي بازار خارج جايگزين توليد براي مصرف داخلي گرديد. در برنامه هاي اول ، دوم و سوم قبل انقلاب بخش كشاورزي به ترتيب 25، 30 و 21.5 درصد از كل اعتبارات، سهم بسيار زيادي را به خود اختصاص داده بود. اما در برنامه چهارم و پنجم عمراني با محور قرار گرفتن بخش صنعت، الگوي توسعه به نفع صنعت تغيير كرد و اعتبارات كشاورزي به شدت كاهش يافت به طوري كه سهم آن در برنامه چهارم 8.4 درصد و در برنامه پنجم، 5.9 درصد از اعتبارات بوده است. برنامه هاي عمراني اول، دوم و سوم پس از انقلاب با هدف رشد و توسعه پايدار اقتصادي از راه محوريت بخش كشاورزي تنظيم شد. در برنامه اول 9.6 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص يافت. در كنار آن نيز به تامين منابع آب توجه زيادي شد. توجه به بخش كشاورزي موجب شد در اين دوره ارزش افزوده اين بخش به حدود 6 درصد برسد. همچنين سهم بخش کشاورزي درGDP  در پايان برنامه حدود 21 درصد بوده است. در برنامه دوم 7.9 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و 10.5 درصد به منابع آب اختصاص يافت. در برنامه سوم هم  8.3 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و 10.3 درصد به منابع آب اختصاص يافت. 

به طور كلي در طي 30 سال گذشته سهم بخش كشاورزي از كل ارزش افزوده اقتصاد كشور بنا به دلايلي داراي فراز و نشيب هايي بوده است. تاثير پذير بودن از شرايط جوي، كم و زياد شدن سهم درآمدهاي نفتي از عمده ترين دلايل نوسان بوده است. سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي در طي سالهاي 75-1355 از حدود 17 درصد به حدود 27 درصد به قيمت هاي ثابت 1361 افزايش يافته است.
 
براساس مندرجات قانون برنامه چهارم، سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي در طي سالهاي 80-1330 از حدود 20.8 درصد به حدود 21.7 درصد رسيده است. رشد متوسط اين بخش طي سالهاي مذکور 3.9 درصد بوده است.
 
از معضلات بخش كشاورزي در اين دوره رواج فعاليتهاي بساز و بفروش و واسطه گري است كه با ريسك كم همرا بوده و سرمايه هاي موجود را به سمت خود جلب كرده و مانع از انجام سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و ساير فعاليتهاي توليدي شده است. نتيجه اين امر تضعيف پايه هاي اقتصاد روستايي است. روستا ومنطقه روستايي حوزه هاي اقتصادي هستند كه مركز ثقل فعاليت هاي آنها متكي به بخش كشاورزي است. لذا در طول زمان و بخصوص در مرحله صنعتي شدن ، قسمتهاي از اين مناطق دستخوش تغيير و تحول خواهند گشت. در تحليل اين دگرگونيها بايد به جنبه هاي جغرافيايي، جمعيت، عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعي و فرهنگي را در نظر گرفت. بدين ترتيب در يك منطقه روستايي با وجود تاكيد وتمركز اقتصادي آن به بخش كشاورزي ، علاوه بر فعاليت هاي كشاورزي، صنايع و خدمات توليدي نيز مي تواند گسترش پيدا كند و در كنار اين روستاها ، شهرك ها و مراكز خدمات نيز مي توانند برپا شوند. با توجه به اينكه درصد بالايي از ساكنين روستاهاي ايران را افرادي غير كشاورز، مانند خوش نشين، پيله ور، كارگران روز مزد شهري و شاغلين ساير بخشهاي اقتصادي تشكيل مي دهند و همزمان با توسعه صنعتي كشور گروههاي جديد و وابسته به صنايع و خدمات بيشتر خواهند شد، لذا اقتصاد نواحي روستايي در گير مسائل جديدي است كه پرداختن به آن نيازمند توجه به اقتصاد مناطق  و اقتصاد ملي و رابطه بين اقتصاد روستايي با سطوح بالاتر است.

كشور ايران نظير ساير كشورهايي كه مراحل تكامل توسعه اقتصادي را پشت سر نگذاشته اند ، داراي نظام اقتصادي ساده ودر عين حال نامنظم است. در چنين موقعيت اقتصادي ، كالا وخدمات از بازارهاي متعددي نمي گذرند و به محصولات متنوع و مختلف جديد تبديل نمي شوند. در بسياري موارد توليد كنندگان خود، مصرف كننده هستند، و تقسيم كار داراي اهميت ناچيزي است، توليدات واحدها كمتر نقش مواد اوليه واحدهاي ديگر را بر عهده مي گيرند. بدين ترتيب توليد كنندگان و مصرف كنندگان با يك نظام كاملا ساده اقتصادي معاملات خود را انجام مي دهند. به موازات توسعه صنعتي و انتقال اقتصاد كشور از كشاورزي به اقتصاد صنعتي و خدمات، مسئوليت تامين مواد غذايي جامعه هم تنها متكي به بخش كشاورزي نخواهد بود .   
بخشهاي ديگر اقتصادي از جمله بخشهاي سرويس دهنده به بخش كشاورزي و نيز قسمتهايي كه مسئوليت فعاليت هاي اقتصادي انجام شده در فاصله بين كشاورزي و مصرف كننده نهايي را بر عهده دارند، در مجموع يك بخش اقتصادي وسيع تري را نسبت به آنچه تحت عنوان اقتصاد كشاورزي در بر مي گيرد. از طرفي، در يك اقتصاد متكي به بخش كشاورزي، فعاليت هاي اقتصادي روستايي در رابطه مستقيمي با بخش كشاورزي قرار دارد. دگرگونيهاي اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي ايران با نوآوريهاي تازه اي توام بوده است. گرچه پيوندهاي اقتصادي و اجتماعي مرتبطي بين ريشه هاي سنتي و آنچه در اين دگرگونيها پديد آمده وجود دارد، ولي پديده هاي جديدي در حال نمايان است. عمل ها و عكس العملهاي متقابل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اين پديده ها ،در فرآيند هاي جديد و توسعه اقتصادي نقش موثري دارند.                                                           

  در كشورهاي صنعتي هم، در حالي كه اينگونه وابستگي را نمي توان نفي كرد، فعاليت هاي اقتصاد در روستاها نيز منحصر به بخش كشاورزي نيست و با توجه به اين مراتب مي توان گفت: 

الف) اقتصاد روستايي در بر گيرنده يك سلسله فعاليتهاي اقتصادي به صورت افقي در مناطق روستايي است. بر اساس اين تعريف، اقتصاد روستايي، تمام فعاليت هاي اقتصاد كشاورزي و غير كشاورزي مناطق روستايي را در بر مي گيرد. در نتيجه اقتصاد روستايي داراي يك مقطع جغرافيايي است. در حالي كه وابستگي زيادي بين اقتصاد كشاورزي و اقتصاد روستايي وجود دارد، لزوما اين دو اصطلاح در تمام مراحل توسعه از نظر نوع فعاليت هاي اقتصادي شان يكديگر را نمي پوشانند.
 ب) اقتصاد روستايي نمايانگر تمام فعاليتهاي اقتصادي بخش هاي اقتصادي در روستاها است، ولي اقتصاد كشاورزي فقط نشان دهنده فعاليتهاي اقتصادي وابسته به بخش كشاورزي در سطح ملي است. شكي نيست كه در مناطق روستايي بخش كشاورزي نقش اصلي را در اقتصاد روستايي به عهده دارد، ولي همان طوركه اشاره شد، به موازات پيشرفت توسعه اقتصادي از اهميت نسبي كشاورزي در اقتصاد روستايي كاسته خواهد شد.

ج) در كشورهايي كه توسعه اقتصادي قابل توجهي را پشت سر نگذاشته اند، فعاليتهاي واحدهاي توليدي بخش كشاورزي پيوستگي زيادي را با ديگر بخشهاي اقتصادي نشان نمي دهند. نظر به اينكه در تركيب محصولات كشاورزي از محل توليد تا مصرف نهايي تغييرات قابل توجهي صورت نمي گيرد، لذا مسئوليت تامين مواد غذايي جامعه تقريبا در انحصار بخش كشاورزي است.

د) دركشورهاي پيشرفته، مسئوليت تامين موادغذايي محدود به بخش كشاورزي نبوده ودرتركيب محصولات خام كشاورزي تا توليد نهايي تغييراتي داده مي شود. بنابراين مجموعه بخش هاي ديگر اقتصادي سرويس دهنده به بخش كشاورزي ونيز بخش هاي ديگر بعد ازآن در خدمت تهيه وتامين موادغذايي جامعه هستند.در مجموع مي توان گفت كه تهيه مواد اوليه واستفاده ازخدمات بخشهاي زيربنايي براي توليدات مواد خام غذايي جامعه هستند .در مجموع مي توان گفت كه تهيه مواد اوليه و استفاده از خدمات بخشهاي زيربنايي براي توليدات مواد خام غذايي و غير غذايي كشاورزي بر عهده بخش كشاورزي بوده و اين بخش وظيفه توليد مواد خام بعنوان مواد اوليه كارخانه هاي مواد غذايي وغير غذايي را بر عهده دارد. بخش هاي سرويس ،خدمات و واسطه ها براي توزيع مواد اوليه و مواد خام و همچنين توزيع محصولات صنايع غذايي براي مصرف كنندگان را بر عهده دارند. 
جدول شماره (1 ) - سهم و رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در برنامه چهارم توسعه( درصد )
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ماخذ: قانون برنامه چهارم توسعه ، 1383

بر اساس برآورد انجام شده در مستندات برنامه چهارم توسعه سهم بخش کشاورزي در ايجاد ارزش افزوده از 21.7 درصد در سال 1380 به 20.9 درصد در سال 1384 و سپس به 19.3 درصد در سال 1394 تنزل خواهد يافت. در اين مدت توليد ناخالص داخلي 3.9 درصد رشد خواهد داشت . بخش کشاورزي در اين مدت 3.1 درصد ، صنايع و معادن 5.7 درصد و بخش خدمات 4.6 درصد رشد خواهند داشت.  
جدول شماره (2 ) - سهم و رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي( درصد )
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ماخذ: قانون برنامه چهارم توسعه ، 1383
    كشاورزي و توسعه روستايي 

  از مهمترين خصوصيات كشاورزي در ايران مي توان به ؛ معيشتي بودن، پراکندگي و کوچک بودن زمين‌هاي‌ كشاورزي، وفور نيروي كار‌، بازدهي پايين نيروي كار، فرسايش‌ خاك به علت استفاده زياد اشاره کرد. اين عوامل باعث مي‌شود تا بازده كشاورزي به شدت پايين آيد. دور افتادگي‌ مناطق روستايي از شهرها، انتقال مازاد به شهرها‌، فقدان سرمايه در روستاها وگستردگي فقر در اين مناطق‌ باعث‌ مي‌شود تا محصول را با حداقل قيمت‌ پيش فروش‌ كنند. در حالي كه روستاها در طول دوره‌هاي تاريخي مواد غذايي شهر‌نشينان‌ را توليد مي‌كردند اما با گسترش جمعيت شهري و محدوديت منابع و بهره‌برداري سنتي، توليدات‌ روستايي پاسخگوي نياز روزافزون‌ شهري نبوده‌ و دولت سالانه‌ ميليون‌‌ها‌ تن محصولات كشاورزي وارد كرده است. براي توسعه روستا نمي‌توان تمام جمعيت روستايي را در فعاليت ‌مستقيم‌ كشاورزي دخالت‌ داد، بلكه‌ بايد صنايع وابسته كشاورزي هم درآنجا‌ گسترش‌ يابد چون نيروي كار فراوانتر و ارزانتر‌ است. صنايع جديد به صور مختلف مي‌توانند چهره‌ روستاها را تغيير دهند. 

 هدف اصلي توسعه مناطق روستايي، ايجاد انگيزه ‌نويني‌ است كه باعث مشاركت‌ داوطلبانه‌ اهالي روستا شده و بتواند حيات جديدي به روستا ببخشد و رفاه ساكنين‌ آن را افزايش دهد. بنابراين، بايد شرايط‌ زندگي نواحي روستايي را در حالي كه به خصوصيات ويژه‌ روستا توجه داريم، تا حدي بهبود بخشيم‌ كه قابل زندگي باشد. يكي از راههاي بهبود زندگي روستايي گسترش صنعت در نواحي روستايي است. از طرف ديگر وجود نيروي انساني آموزشي‌ ديده و ماهر، در بكارگيري ماشين‌ آلات موثر بوده و باعث كارائي آن مي‌شود. 
"توسعه اقتصادي، اجتماعي و ساماندهي فضايي مطلوبتر در جامعه روستايي، مستلزم متنوع ساختن اشتغال و گسترش فعاليتهايي است که تحرک و پويايي آن را تضمين کند. تنوع فعاليتهاي غير کشاورزي ، ضمن تقويت اين بخش، تنوع مشاغل غير کشاورزي و تقويت درآمدها ، روند توسعه روستايي را تسهيل مي کند."

ايجاد تنوع درتوليد کشاورزي در اقتصاد روستايي داري اهميت فوق العاده اي است. اين کار موجب افزايش غذاي در دسترس براي نقاط شهري مي شود ، موجب به حداقل رساندن فشارهاي وارده بر تنوع زيستي و نواحي حاشيه اي کشاورزي مي شود. بعلاوه منجر به برقراري روابط پويا ميان نقاط شهري و روستايي مي شود. تراکم جمعيت بالاتر و روابط مستحکم نقاط شهري و روستايي موجب انجام سرمايه گذاريهاي کارآمدتر در بهداشت و آموزش روستايي شده ، توان بالقوه براي ايجاد اشتغال خارج از بخش کشاورزي را افزايش داده و به کشاورزان در پذيرش ريسک ونوآوري کمک مي کند.

  يکي ديگر از عواملي که ايجاد و تنوع درآمدي و در نتيجه امکان ريسک پذيري و سرمايه گذاري بيشتر مناطق روستايي را بدنبال دارد، ايجاد فرصت هاي شغلي در خارج از بخش کشاورزي است. اين امر به منزله جاي پاي محکمي براي کارگران روستايي به منظور ورود به اشتغال شهري مولد عمل خواهد کرد. نواحي روستايي واقع در پيرامون شهرها به طور چشمگيري از فرصتهاي ايجاد شده در اقتصاد شهري بهره مند خواهد شد. نواحي شهري قادرند تا توسعه نواحي روستايي را با ايجاد بازارهايي براي محصولات روستايي و پيمانکاري که اشتغال روستايي غير کشاورزي و ايجاد اشتغال در درون شهر ها را گسترش مي دهد، سرعت بخشند. 

يكي از مهمترين مباحث‌ در توسعه روستايي، مديريت است. مديريت منبع‌ عمده توليدي در اقتصاد بوده و به عنوان هماهنگ كننده در تركيب عوامل توليد ؛ زمين‌، نيروي كار و سرمايه تلقي مي‌‌گردد. اهميت اصلي مديريت در مرحله تصميم‌سازي است. مديريت صحيح مانع از اتلاف عوامل توليد مي‌شود. مديريت روستايي هم در سطح كلان ملي و هم در سطح منطقه‌اي و محلي بايد دچار تحول شود. اگر مديريت همراه با آگاهي و تخصص‌ نباشد، نمي‌تواند موثر‌ واقع شود. آگاهي از روستا و نيازهاي روستايي و تخصص در زمينه اقدامات‌ و فعاليتهايي كه بايد صورت گيرد. 

فناوري‌هاي جديد براي محصولات مقاوم در خشكسالي ـ استفاده بهتر از آب-  استفاده از مواد براي تقويت و پربار نمودن  محصول  مانند استفاده از كودها ـ‌ آموزش‌ براي كشت و چراي دام  به صورت‌ بهترـ ‌طرح‌هاي بيمه اي ابتكاري - نظام‌هاي اطلاع‌رساني و هشداردهي، توجه به دانش بومي و ابتكارهاي جديد از جمله راهبردهايي  است كه بايد براساس ويژگيهاي زمين‌ به كار ببريم تا بتواند معاش ساكنان را تأمين نمايد.

براي كشورهاي در حال توسعه ‌كه بخش كشاورزي غلبه دارد، رشد نواحي روستايي تأثير به سزايي در خارج كردن مردم از فقردارد. در اقتصاد روستايي اين کشورها، هرچه توزيع درآمدها‌ و دارائيها برابرتر باشد، اثر رشد در كاهش  فقر قوي‌ترخواهد بود. باافزايش نابرابري‌، ارتباط رشد با فقرا ضعيف‌‌تر شده، و در بيشتر اقتصادهاي روستايي نابرابر‌، گرايش به ناديده گرفتن كامل‌ مردم فقير در فرايند رشد بيشتر خواهد بود. بنابراين كيفيت توسعه روستايي، عامل مهم در تعيين كيفيت توسعه اجتماعي آينده هر كشور است.
 شرايط لازم براي شكستن دايره فقر و خارج كردن‌ فقراي روستايي از فقر به طور آشكار  با تعامل‌هاي فزاينده‌ ميان شهر و روستا واستفاده  شديد‌تر از اراضي‌ كشاورزي موجود در ارتباط است. در نواحي روستايي متراكم‌تر كه شهرها در آنها قرار‌ گرفته‌اند وجود بازارهاي  اعتباري محتمل‌تر‌، و احتمال استفاده از زمين‌  براي رهن‌، بيشتر است. قيمت‌هاي بالاتر‌ سر خرمن با وجود جاده‌هاي بهترو نزديكي به بازارهاي شهري، و فرصت‌‌هاي بيشتر و تشويق كشاورزي با كاربرد نهاده‌ بيشتر در ارتباط است. اين مساله  خود منجر به ارزش بالاتر توليد به ازاي‌ هر واحد عموماً باعث تعداد بيشتري شغل‌ خارج از بخش كشاورزي در پردازش مواد غذايي، حمل و نقل و صنايع خدمات كشاورزي مي‌شود. 
عامل اول براي دستيابي به رشد اقتصادي  روستاگرا كه بر مردم‌ فقير تأثير مي‌گذارد ضريب‌  فزاينده اشتغال‌ مثبت‌ و انتقال به زندگي شهري، از طريق ايجاد مشاغل غير كشاورزي‌ در روستاست . دومين عامل مهم دستيابي به رشد اقتصادي  روستا‌نگر، اثر آموزشي‌ اشتغال غير كشاورزي در روستاهاست. اشتغال غيركشاورزي روستايي، علاوه بر اين كه به خانوار روستايي اجازه مي‌دهد تا منابع درآمدي خود را متنوع كرده و موجب كاهش ريسك شود، گامي اساسي براي بهبود مهارت‌هاي شهري است. 
 

 مشكلات كليدي توسعه‌ براي نواحي روستايي طي دو يا سه دهه آينده شامل‌: لزوم كنترل‌ محدوده‌هاي زيست محيطي ازطريق‌ حمايت و تنوع زيستي و فعاليتهاي‌ پايدار اجتماعي و زيست محيطي‌ در نواحي مرزي، تشديد توليد كشاورزي، و مديريت منابع آب و اراضي ايجاد  رشد، از بين بردن فقر روستايي، و آماده سازي مهاجران براي تبديل آنها به شهروندان مولد در مناطق شهري است. 

 مردم براي ادامه حيات و رفاه خود به طور دسته‌جمعي، فردي و عمومي به دارائي‌ها، اعم از انسان ساخت يا طبيعي‌ وابسته هستند. تمام اين دارايي‌ها براي پيشرفت‌ نياز به حمايت و تشويق دارند. نهادهايي كه اين امكانات‌ حفاظتي را فراهم مي‌آورند، حجم گسترده‌اي از سرمايه‌ اجتماعي هنجارهاي حاكم‌ برچراگاه‌ها وسهيم‌ بودن در نگهداري آن تا نهاده‌هاي پيشرفته‌اي چون حقوق مالكيت‌، سهميه‌هاي‌ ماهيگيري‌ وموسسه‌هاي جنگل‌داري را شامل مي‌شود 
 چالش‌هاي عمده توسعه روستايي 

 از بين بردن فقر روستايي وآماده سازي براي مهاجرت موجب شده تا شهر‌نشيني‌در طول دهه گذشته سرعت گرفته ودراغلب كشورها، مهاجران‌ روستايي بدون داشتن مزيتي در زمينه دارايي‌هاي فيزيكي يا مالي يا سرمايه انساني كافي به سوي  شهرها حركت كرده‌اند. 

 وجود راهبردي براي تقويت دارايي‌هاي مردم فقير‌، به طور هم زمان با فقر روستايي مقابله مي‌كند و موجب جهت‌گيري جامع و فراگير‌ در تكامل نهادي مي‌شود و مهاجران ‌را براي تبديل شدن به شهرنشينان مولد آماده خواهد كرد. نواحي روستايي كه در نقاط  پيراموني‌ شهرها  قرار گرفته‌اند به صورت چشمگيري از فرصت‌هاي‌ ايجاد شده در اقتصاد شهري بهره‌مند خواهند شد. ايجاد تنوع در توليد كشاورزي به سه دليل داراي اهميت فوق‌العاده‌ است؛

 - افزايش غذاي در دسترس براي نقاط شهري ،

-  به حداقل رسيدن فشار هاي وارده بر تنوع زيستي و نواحي حاشيه اي كشاورزي،
 - برقراري روابط پويا ميان نقاط شهري و روستايي و افزايش درآمد روستايي.
   تراكم‌ جمعيت‌ بالاتر و ايجاد روابط‌ مستحكم‌ بين نقاط شهري و روستايي‌ موجب انجام سرمايه‌گذاري هاي‌ كارآمدتر‌ در بهداشت‌ و آموزش‌ روستايي شده و به توان بالقوه‌ براي ايجاد‌ اشتغال‌ خارج از بخش كشاورزي را افزايش داده و به كشاورزان‌ در پذيرش‌ ريسك و نوآوري كمك مي‌كند.
 
 بهبود در كارايي توليد نوع ديگر تغيير سازماني است كه موجب رشد اقتصادي مي‌شود.

 بهبود در كارايي بدست آوردن محصول بيشتر با يك مقدار نهاده معين از طريق اختصاص وبكارگيري‌ نهاده ‌در يك روش بهتر است. كارايي را مي‌توان‌  به كارايي فني، كارايي اقتصادي وكارايي بازار تقسيم بندي  كرد. 

 كارايي توليد وضعيتي در توليد است كه ضايعات نهاده‌ها به حداقل ممكن برسد و حداكثر‌  توليد ممكن از نهاده‌ها به دست آيد. برخي از زراعين‌ به ازاي‌  مقادير معين‌ نهاده نسبت به زراعين‌ ديگر به علت اختلاف در مديريت و تلاش و نظاير آن محصول بيشتري به دست مي‌آورند. كارايي اقتصادي هنگامي اتفاق مي‌افتد كه ميزان استفاده ازنهاده‌ به اندازه‌اي باشد كه هزينه‌ نهايي آخرين نهاده مورد استفاده برابر با درآمد نهايي آن باشد. اين شرط براي  تضمين‌ حداكثر‌ نمودن سود ضروري است.
كارايي بازار به نظام اقتصادي و درجه قدرت اقتصادي بازار مربوط مي‌شود. اگر قيمتها به وسيله مقدار كمي‌ از كارگزاران اقتصاد متأثر نشود، كارايي بازار بيشتر است. 

 به دو طريق مي‌توان كارايي را تحت تأثير قرار داد كه متأثر از آن رشد‌ اقتصادي در نواحي روستايي اتفاق مي‌افتد. يكي از طريق سرمايه‌گذاري زير بنايي در ايجاد جاده‌ها و امكانات ارتباطي كه كارايي بازار را از طريق شفاف‌ نمودن اطلاعات و فراهم نمودن شرايط جهت‌ عرضه براي تمام توليد كنندگان‌ و ايجاد زمينه رقابت در بازار‌ فراهم مي‌كند. دوم از طريق آموزش كه مي‌تواند توانايي نيروي كار را در اداره منابع و همچنين واكنش‌ نسبت به تغيير قيمتها افزايش دهد. لذا آموزش بيشتر ،كارايي فني و كارايي اقتصادي را بهبود مي‌بخشد. 
عمده‌ترين ‌چالش‌هاي‌ بخش‌ كشاورزي‌ و مناطق روستايي در حال‌ حاضر و آينده‌ عبارتند از:
- جهاني‌شدن‌ اقتصاد و نظام‌هاي‌ توليد
جهاني‌شدن‌ و گستردگي‌ وابستگي‌هاي‌ اقتصادي‌ در سراسر جهان‌ باعث‌ شده‌ است‌ كه ‌تصميم‌گيري‌ فعاليت‌هاي‌ زراعي‌ نه‌ تنها در سطح‌ ملي‌، بلكه‌ حتي‌ در سطح‌ يك‌ مزرعه‌ نيز متاثراز تحولات‌ و تغييرات‌ اقتصاد جهاني‌ و روندهاي‌ آن‌ باشد. اين‌ مسئله‌ فشار زيادي‌ به‌ مجموعه ‌بخش‌ كشاورزي‌ (اعم‌ از سياست‌گذاران‌، محققان‌، كاركنان‌ ترويج‌ و توسعه‌ و بهره‌برداران‌ مناطق روستايي )وارد مي‌كند و حجم‌ قابل‌ توجهي‌ از منابع‌ موجود را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد. علاوه‌ براقتصاد، نظام‌هاي‌ توليد نيز به‌ مقدار زيادي‌ متاثر از پديده‌ جهاني‌شدن‌ هستند. الگوها، روش‌ها و استانداردهاي‌ كيفي‌ و كمي‌، همگي‌ در معيار وسيعي‌ مورد سنجش‌ قرار مي‌گيرند و تقاضا و كشش‌ بازار براساس‌ آن‌ها تعيين‌ مي‌شود و توليد كنندگان‌ نيز مي‌بايست‌ به‌ نحوي‌ در اين‌چهارچوب‌هاي‌ پويا فعاليت‌ نمايند. با توجه‌ به‌ روند متغير اين‌ الگوها، نظام‌هاي‌ توليدي‌كشاورزي‌ لزوما مي‌بايست‌ انعطاف‌پذيري‌ زيادي‌ جهت‌ تطبيق‌ و پذيرش‌ آن‌ها داشته‌ باشند. ازسوي‌ ديگر، پديده‌ جهاني‌شدن‌ فرصت‌هايي‌ را نيز در اختيار بخش‌ كشاورزي‌ قرار مي‌دهد كه استفاده‌ از آن‌ها جهت‌ پايداري‌ در قابت‌هاي‌ حال‌ و آينده‌ ضروري‌اند.
- ‌ناپايداري‌ نظام‌هاي‌ توليد و بهره‌برداري‌ كشاورزي‌
بكارگيري‌ الگوهاي‌ نامناسب‌ توليدي‌، باعث ازبين‌ رفتن‌ منابع‌ پايه‌ و ‌ناپايداري‌ نظام‌هاي‌ توليد و بهره‌برداري‌ كشاورزي‌ و در نتيجه‌ محدود شدن امکانات‌ توليدي‌ شىه است. در اين‌ شرايط، از طرفي‌ منابع‌ اوليه‌ و پايه‌ تحت‌ فشارند تا هدف ‌حداكثر توليد محقق‌ گردند و از طرف ديگر‌، سياست دولت‌ها به دنبال توسعه‌ پايدار و توليد بهينه‌ هستند. اين‌ امر مستلزم ‌پيامدهايي‌ چون‌ كم‌شدن‌ مقطعي‌ درآمد، استفاده‌ از دانش‌ و فن‌آوري‌هاي‌ پيچيده‌تر و پيشرفته‌تر و افزايش‌ سطح‌ دانش‌ توليدكنندگان‌ است‌. همچنين‌، محصولات‌ كشاورزي ‌توليد شده‌ در كشاورزي‌ مدرن‌ مبتني‌ بر روش‌هاي‌ انقلاب‌ سبز، منشاء بسياري‌ از مشكلات ‌براي‌ سلامتي‌ انسان‌ هستند كه‌ تداوم‌ توليد به‌ اين‌ شيوه‌ را غيرممكن‌ ساخته‌ است‌. كاهش‌ اين‌بحران‌ها و مشكلات‌ مستلزم‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ بيش‌تر و اتخاذ رهيافت‌هاي‌ نويني‌ از سوي‌بخش‌ كشاورزي‌ است‌.
-  فقر و امنيت‌ غذايي‌
فقر غذايي‌ اصلي‌ترين‌ چالش‌ مرتبط با بخش‌ كشاورزي‌است‌. رفع‌ نيازهاي‌غذايي‌ ‌ جمعيت‌ رو به رشد منجر به‌ فشار روزافزون‌ به‌ منابع‌ طبيعي‌ پايه‌ و نيز به‌ نظام‌هاي‌ كشاورزي‌ درجهت‌ افزايش‌ هرچه‌ بيش‌تر توليد مي‌گردد. از طرفي‌ نظام‌هاي‌ توليدي‌ فعلي‌ نيز پايدار نيستند ولذا بحران‌ امنيت‌ غذايي‌ از مهم‌ترين‌ چالش‌هاي‌ آينده است‌.
اگرچه‌ اين‌ چالش‌ها و بحران‌ها ، موانعي‌ جدي‌ در برابر توسعه‌ محسوب‌ مي‌شوند، اماتحولات‌ همه‌جانبه‌ جهاني‌، فرصت‌ها و امكاناتي‌ را نيز در اختيار قرار داده‌اند. يكي‌ از مهم‌ترين‌ ابزارها و فرصت‌هاي‌ موجود، فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند در پر كردن‌ شكاف‌ فزاينده‌ اطلاعات‌، دانش‌ و توسعه‌، نقشي‌ اساسي‌ ايفا نمايد. فن‌آوري‌هاي‌ مزبور ظرفيت‌هاي‌ فراواني‌ براي‌ كشورهاي‌ در حال‌توسعه‌ جهت‌ دستيابي‌ به‌ توسعه‌ پايدار ايجاد نموده‌اند. فن‌آوري‌ اطلاعات‌ به‌علت‌ نرخ‌ بالاي‌ سرعت‌ گسترش‌، هزينه‌ نسبي‌ پايين‌، قابليت‌ فراگير و قابليت‌ ارتباطات‌ دوسويه ‌مي‌تواند در رفع‌ مشكلات‌ ناشي‌ از دانش‌ و اطلاعات‌ و نيز عدم‌ دسترسي‌ تاثير قابل‌ توجهي‌داشته‌ باشد. گسترش‌ روزافزون‌ اينترنت‌ و ارتباطات‌ ماهواره‌اي‌ اين‌ امكان‌ را به‌ وجود آورده‌است‌ كه‌ نواحي‌ روستايي‌ دورافتاده‌ نيز بتوانند با هزينه‌ مناسبي‌ در دسترس‌ قرار گيرند. به‌ اين ‌ترتيب‌، در جهت‌ انجام‌ فعاليت‌هاي‌ توسعه‌ كه‌ رسانش‌ دانش‌ و اطلاعات‌ اساس‌ آن‌ها را تشكيل‌مي‌دهند، زمينه‌ مناسبي‌ فراهم‌ آورده‌ شده‌ است‌.
چالش‌هاي‌ مذكور و بسياري‌ موانع‌ ديگر لزوم‌ اتخاذ راه‌كارهاي‌ گزينه‌اي‌ در جهت‌ افزايش‌كارايي‌ و بهره‌وري‌ و بهينه‌سازي‌ فرآيندهاي‌ توليد كشاورزي‌ و در مقياس‌ كلان‌، تحقق‌ توسعه‌كشاورزي‌ و روستايي‌ را اجتناب‌ناپذير كرده‌اند. 
امروزه نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزي‌، عامل‌ توسعه‌ كشاورزي محسوب مي شود. نظام دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزي‌ نظامي‌ است‌ كه‌ اجزاي‌ آن‌ شامل‌ مراكز ومجموعه‌هاي‌ توليد، فرآيند (پردازش‌)، انتقال‌ و كاربرد اطلاعات‌ و دانش‌ كشاورزي‌ بوده‌ واين‌ اجزاء در جهت‌ افزايش‌ محتواي‌ دانش‌ بخش‌ كشاورزي‌ و در نهايت‌ توسعه‌ كشاورزي‌ درتعامل‌ و ارتباط هستند. اجزا سه‌گانه‌؛ توليدكنندگان، پردازش‌گران ‌وانتقال‌دهندگان‌ و كاربران اطلاعات‌ عناصر اساسي‌ هستند و به‌ تناسب‌ سطح‌ پيشرفتگي‌ بخش‌ كشاورزي‌، خرده‌نظام‌ها، ساز و كارها و عناصر فراوان‌ ديگر، در اين‌ نظام‌ دخيل‌اند. با بررسي‌وضعيت‌ نظام‌ مذكور در كشورهاي‌ مختلف‌ مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ توسعه‌ كشاورزي‌ رابطه‌اي‌ معني‌دار و علت‌ معلولي‌ با توسعه‌يافتگي‌ نظام‌ مذكور دارد. از ديدگاه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌،اين‌ موارد مهم‌ترين‌ حوزه‌هاي‌ فعاليت‌ و در عين‌ حال‌ مشكلات‌ توسعه‌ كشاورزي‌ و روستايي‌محسوب‌ مي‌شوند.
  وجود زيرساخت‌هاي‌ مخابراتي‌، شبكه‌اي‌ و پوشش‌هاي‌ رسانه‌اي‌ و نيز هزينه‌ كاربري‌ آن‌ها براي‌ جوامع‌ روستايي‌ و كشاورزي‌ يكي‌ از مسائلي‌ است‌ كه‌ در سياست‌گذاري‌ براي‌ ايجاد شبكه‌هاي‌ دانش‌ و اطلاعات‌ مي‌بايست‌ مورد توجه‌ قرار گيرد. به‌ نظر مي‌رسد كه‌ بسياري‌ از زيرساخت‌هاي‌ موجود در جهت‌ كاربرد بخش‌هاي‌ صنعت‌ و خدمات‌ طراحي‌ شده‌اند ولذامي‌بايست‌ در سياست‌هاي‌ كلان‌ ملي‌ براي‌ زمينه‌سازي‌ ارتباطات‌ نواحي‌ روستايي‌ دورافتاده‌(مانند دسترسي‌ به‌ اينترنت‌) اقدامات‌ اساسي‌ صورت‌ گيرد.
فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطي‌ و اطلاعاتي‌ به‌عنوان‌ ابزار ارتقاء بهره‌وري‌ كشاورزي‌
 مي‌توانند ابزاري‌ مهم‌ در توانمندسازي‌ افراد و جوامع روستايي‌ باشند و با افزايش‌تعامل‌ بين‌ افراد و جوامع‌ باعث‌ كسب‌ اطلاعات‌ ارزشمند توسط کشاورزان و روستائيان شوند و به‌ اين‌ترتيب‌ كارايي‌ فعاليت‌ و بازدهي‌ آن‌ها افزايش‌ يابد. فن‌آوري‌هاي‌ اطلاعاتي‌ مي‌توانند افراد محروم‌ و دور از دسترس‌ (كشاورزان‌ خرده‌پا، جوامع‌ روستايي‌ و حاشيه‌نشين‌هاي‌ شهري‌) رادر تمام‌ كشورها، اعم‌ از پيشرفته‌ و توسعه‌نيافته‌ ، به‌طور نسبتا يكساني‌ تحت‌ پوشش‌ قرار دهند. به ‌طوركلي‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ اين‌ فن‌آوري‌ها مي‌توانند توانمندي‌ مخاطبان‌ برنامه‌هاي ‌توسعه‌ را در چهار حيطه‌ بهبود بخشند:
 ‌- دسترسي‌ به‌ خدمات‌ پايه‌ (مانند آموزش‌، بهداشت‌);
- بهبود مشاركت‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ (از طريق‌ تماس‌ و تعامل‌ بين‌ افراد و گروه‌ها درمناطق‌ مختلف‌)؛

 - پشتيباني‌ از فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌; 
 -  بهبود دسترسي‌ به‌ خدمات‌ اعتباري‌.
    نقش‌ فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ در افزايش‌ بازده‌ زيست‌ شناسانه‌ توليد
عليرغم‌ تلاش‌هاي‌ زيادي‌ كه‌ در سال‌هاي‌ گذشته‌ در زمينه‌ نشر و انتقال‌ دانش‌ كشاورزي‌ به ‌بهره‌برداران‌ آن‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، حجم‌ زيادي‌ از دانش‌ و اطلاعات‌ هنوز دور از دسترس‌بسياري‌ از افراد قرار دارد. علت‌ اين‌ است‌ كه‌ اطلاعات‌ به‌ تنهايي‌ مفيد نيست‌، مگر اين‌كه‌ بخش‌خاصي‌ از آن‌ سازمان‌ يافته‌ و از طريق‌ رابطه‌ بين‌ توليدكنندگان‌ و مصرف‌كنندگان‌ آن‌ و براي‌دستيابي‌ به‌ اهداف‌ خاصي‌ مورد تجزيه‌ و تحليل‌ و در نهايت‌ كاربرد قرار گيرد. ناموزوني‌ در ميزان‌ عملكرد محصولات‌ در بين‌ كشاورزان‌ نمونه‌ بارزي‌ از عدم‌ توازن‌ در رسانش‌ اطلاعات‌ مديريت‌ مزرعه‌ است‌. از طريق‌ رساندن‌ اطلاعات‌ فني‌ براي‌ تمامي‌ بهره‌برداران‌ كشاورزي‌مي‌توان‌ امكان‌ كاربرد توصيه‌هاي‌ فني‌ و فن‌آوري‌هاي‌ زراعي‌ را در بين‌ تعداد بيش‌تري‌ ازآن‌ها ايجاد نمود. مهم‌ترين‌ محورهاي‌ اطلاعاتي‌ در اين‌ زمينه‌ عبارت‌اند از:
- اطلاعات‌ فني‌ و مهارت‌هاي‌ توليدي‌ بهتر و كارآمدتر براي‌ انجام‌ امور مزرعه‌ (واحدبهره‌برداري‌);
- اطلاعات‌ در زمينه‌ عوامل‌ خطرساز (ريسك‌)، كاهش‌ مخاطره‌ (ريسك‌) و ضايعات‌توليدي‌; و
- اطلاعات‌ پيش‌بيني‌هاي‌ اقليمي‌ (آب‌ و هوا) و تنش‌هاي‌ محيطي‌.
نقش‌ فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطي‌ و اطلاعاتي‌ در افزايش‌ بازده‌ اقتصادي‌ توليد
يكي‌ از بارزترين‌ نوع‌ اطلاعات‌ مفيد در توسعه‌ كشاورزي‌ اطلاعات‌ بازار و قيمت‌هاست‌.قيمت‌ها از مهم‌ترين‌ عوامل‌ محرك‌ توليد كشاورزي‌ است‌ و تفاوت‌ قابل‌ توجه‌ بين‌ قيمت‌محصول‌ در مزرعه‌ و در بازار مصرف‌ مي‌تواند از طريق‌ اطلاع‌رساني‌ به‌ موقع‌ در زمينه‌قيمت‌ها و عرضه‌ و تقاضا و كشش‌ بازار به‌ نحو مطلوبي‌ كاهش‌ يابد. براساس‌ برخي‌ مطالعات‌، تجارت‌ الكترونيکي‌ مي‌تواند با كنارگذاشتن‌ برخي‌ واسطه‌ها، درآمد توليدكنندگان‌ فقير را ازطريق‌ ارائه‌ قيمتهاي‌ نهايي‌ گاه‌ تا 10 برابر درآمد معمول‌ آن‌ها افزايش‌ دهد. فن‌آوري‌هاي‌ارتباطات‌ و اطلاعات‌ مي‌توانند، از طريق‌ مرتبط ساختن‌ كشاورزان‌ با بازارها، فعاليت‌هاي‌اقتصادي‌ افراد دور از دسترس‌ را بهبود بخشند و كسب‌ و كار در نواحي‌ روستايي‌ توسعه‌نيافته‌را رونق‌ بيش‌تري‌ بدهند.
قيمت‌ نهاده‌هاي‌ مصرفي‌ مزرعه‌ (مانند كود، سم‌ و بذر) و نيز قيمت‌هاي‌ ماشين‌آلات‌ وادوات‌ و همچنين‌ استانداردهاي‌ كمي‌ و كيفي‌ محصولات‌، قوانين‌ صادرات‌ و واردات‌ و نظيرآن‌ها نيز اطلاعات‌ مهمي‌ هستند كه‌ مي‌بايست‌ به‌روز در اختيار بهره‌برداران‌ كشاورزي‌ قرارگيرند.
   توسعه‌ بخش‌ كشاورزي‌، وابسته‌ به‌ توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ آن‌ و كيفيت‌ و كميت‌جريان‌ دانش‌ و اطلاعات‌ نيز شاخص‌ اصلي‌ توسعه‌ نظام‌ مذكور است‌. به‌ اين‌ ترتيب‌، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ مي‌توانند با توجه‌ به‌ ويژگي‌هاي‌ متمايزكننده‌ خود در توسعه‌ اين‌ نظام‌ نقش‌ اساسي‌ داشته‌ باشند. اين‌ ويژگي‌ها عبارت‌اند از:
- تسهيل‌ دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ (سرعت‌ بيش‌تر و هزينه‌ نسبي‌ پايين‌); و
- دو سويه‌ بودن‌ جريان‌ اطلاعات‌ (تمايز اصلي‌ با رسانه‌هاي‌ متعارف‌).
به‌ اين‌ ترتيب‌، مي‌توان‌ جريان‌ اطلاعاتي‌ درون‌ اين‌ نظام‌ را با كيفيت‌ و كميت‌ بسيار بيش‌تري‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ مديريت‌ كرد. فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌; بيم‌ها و اميدها ،فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطي‌ و اطلاعاتي‌ اگرچه‌ به‌ عنوان‌ دستاوردهاي‌ مهم‌ بشري‌ قلمدادشده‌اند، اما كاربرد آن‌ها با ملاحظه‌ها و ترديدهايي‌ نيز همراه‌ است‌ كه‌ مي‌بايست‌ مورد توجه‌قرار گيرند. ورود به‌ عصر اطلاعات‌ به‌ معني‌ تكامل‌ ابزاري‌ و نگرشي‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ محيط است‌ و لزوما به‌ معني‌ رفع‌ مشكلات‌ اساسي‌ و چالش‌ها نيست‌. به‌ عبارت‌ ساده‌تر، مي‌توان‌ با استفاده‌ از فن‌آوري‌هاي‌ اطلاعاتي‌ و به‌طوركلي‌ اطلاعات‌ و دانش‌ توانمندي ‌بيش‌تري‌ به‌ جوامع‌ روستايي ارائه‌ کرد.
  كشاورزي و توسعه اقتصادي روستا 

كشاورزي مهمترين فعاليت اقتصادي در اغلب روستاهاي كشور است. از آنجايي كه هدف غايي علم اقتصاد تامين مواد غذايي و رفاه عمومي مردم تلقي مي شود، لذا بررسي وضعيت و چگونگي انجام فعاليتهاي كشاورزي در اقتصاد روستايي كشور از اهميت زيادي برخوردار است. محدوديت زمين و عوامل توليد از يك سو و افزايش جمعيت از طرف ديگر، بازدهي توليد زمين را كاهش مي دهد و رشد وبهبود فناوري تاثير چنداني بر جبران كاهش بازدهي ندارد. اقدامات انساني در زمينه افزايش ظرفيت توليدي زمين در موارد زيادي منجر به تخريب اين عامل توليدي مهم شده است. كمكهاي بخش كشاورزي به روند توسعه اقتصادي شامل موارد زير است:

((-  تأمين موادغذايي لازم براي جمعيت روز افزون اين كشورها
- افزايش تقاضا براي محصولات صنعتي به منظور فراهم ساختن شرايط توسعه بخشهاي صنعت و خدمات 

- ايجاد منابع اضافي ارزهاي خارجي از طريق صادرات مازاد و توليد كشاورزي به منظور تأمين  وجود لازم براي كالاهاي سرمايه‌اي مورد نياز در روند توسعه اقتصادي .
-  افزايش درآمدها در بخش روستايي به كمك دولت 

-  ايجاد اشتغال نيروهاي مولد
 - بهبود نسبي سازمان اجتماعي و اقتصادي در مناطق روستايي 

- سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي))

در كشورهاي در حال توسعه توليد محصولات غذايي بر اقتصادي روستايي تسلط دارد. اين مواد غذايي بخش بزرگي از محصولات كشاورزي توليد شده در مناطق روستايي را تشكيل مي‌دهد و بازده زياد در توليد آن افزايش درآمد و در نتيجه افزايش درآمد سرانه را به دنبال دارد، علاوه بر آن افزايش سريع جمعيت و كاهش مرگ ومير افزايش تقاضا را در مناطق شهري و صنعتي را در بردارد، حال اگر توليد كشاورزي با افزايش تقاضا مقابله نكند مشكل گراني قيمت محصولات كشاورزي را به دنبال دارد، در نتيجه سهم واردات آن افزايش يافته و سرمايه عظيمي از كشور خارج مي‌شود  . سرمايه اي که مي‌توانست صرف تأمين كالاهاي سرمايه‌اي در كشور شود. و دولت نيز با اعمال سياست‌هاي كنترل قيمت‌ها، جيره‌بندي و جمع‌آوري اجباري مواد غذايي به مقابله با كمبود عرضه مواد غذايي بر مي‌خيزد و از طرفي، برخي از محصولات كشاورزي  مواد اوليه محصولات بخش صنعت را تشكيل مي‌دهند كه بيانگر اين است كه بين توليد محصولات غذايي و محصولات صنعتي تناسب معين وجود دارد. افزايش قدرت خريد روستائيان در نتيجه افزايش مازاد است كه عامل محرك در توسعه صنعتي است بازار فروش محصولات در كشورهاي جهان سوم كوچك در نتيجه دهقانان و كارگران كشاورز كه بخش اعظم جمعيت كشور هستند از بخش صنعت استفاده‌اي نمي‌برند . دليل اصلي اين امر كمبود قدرت خريد واقعي مردم در نتيجه بازدهي نازل در بخش كشاورزي است. پس بازارهاي فروش بازده نازل سرمايه‌اي را به دنبال دارد و در نتيجه قدرت خريد روستائيان كاهش مي‌يابد. اين امر  عدم گسترش بازار و عدم توسعه در بخش صنعت و در نتيجه عدم استفاده از وسايل مدرن در كشاورزي و عدم پيشرفت صنعتي و ركود اقتصاد و صنعت در كشور را به دنبال دارد و عكس اين مسأله هم صادق است. صنعت و خدمات هر دو رابطه متقابل دارند و هر دو بر روي هم تأثير گذارند. اما براي حفظ توالي بين 3 بخش اقتصادي ابتدا كشاورزي بايد پيشرفت و سرمايه‌گذاري از بخش كشاورزي شروع و به بخش صنعت ادامه يافته و در بخش خدمات با نيروي كار كه در بخش كشاورزي متمركز شده‌اند، اين روند ادامه يابد. افزايش تقاضاي محصولات صنعتي ، رونق اقتصادي و ارتباطات و مخابرات و وسائل نقليه در بخش كشاورزي را به دنبال دارد. 

با توجه به اينكه كشورهاي توسعه نيافته فقط در معدود كالاهايي صادرات بالا دارند افزايش صادرات افزايش درآمدهاي صادراتي را به همراه خواهد داشت اين امر تمركز سرمايه  را تسريع مي‌كند. هنگامي كه روند توسعه اقتصادي به دليل رشد صنعتي تقويت مي‌شود احتمالاً سهم بخش كشاورزي در صادرات كشور سقوط خواهد كرد، زيرا در داخل كشور براي تأمين موادغذايي و تهيه مواد اوليه بخش صنعت نياز است كه اگر اين محصولات كشاورزي جايگزين ديگر واردات شوند ذخاير ارزي افزايش مي‌يابد و توليد بيشتر، پس انداز خالص و صرفه‌جويي ارزي را در بردارد. اين امر باعث مي شود كه نه تنها كشاورزي بلکه ديگر بخشهاي اقتصاد و صنعت پيشرفت ‌كنند. در مرحله دوم سبب رشد توليد سرانه در اقتصاد مي‌شود. كشورهاي در حال توسعه چون نياز به منابع سرمايه زيادي براي ايجاد توسعه تسهيلات زيربنايي دارند در مراحل اوليه توسعه بايد توليد را افزايش دهند بدون كاهش در سطح مصرف جاري تأمين كرد و نيروي كار بخش كشاورزي به  بخش هاي مورد نياز ديگر منتقل كرد و يا اگر نيروي كار متخصص نيستند در امور جاده و ساختمان‌سازي از آنها استفاده كرد و سرمايه را وقت صرف افراد بي‌تجربه نكرد.

دومين امكان افزايش تمركز سرمايه از طريق كاهش قيمت محصولات كشاورزي است كه چندان عملي نيست و يا در بلند مدت امكان‌پذير است و مسأله تورم قيمتها در اين امكان امري اجتناب‌ناپذير است و به اعمال فشار و تثبيت قيمت توسط دولت نياز است كه در كشورهاي توسعه نيافته ناممكن است و كشمكشهاي سياسي را به وجود مي‌آورد و عقلاني‌ترين روش تثبيت قيمت محصولات كشاورزي است.

امكان سوم براي تمركز سرمايه يعني افزايش دريافتهاي بخش كشاورزي عملي‌ترين روش است كه مي‌توان دريافتهاي آن را از طريق ماليات به ثبت و سند و ماليات به زمين و درآمد حاصل از آن را اخذ كرد، ولي در كشورهاي در حال توسعه به علت فقدان قوانين مؤثر مالياتي و فساد اداري دريافت اين وجه غير ممكن است. پس در اقتصادهايي كه بخش كشاورزي در آنها تسلط دارد اخذ مالياتي از اين بخش به اشكال گوناگون براي بسيج مازاد كشاورزي به منظور شتاب دادن به روند توسعه اقتصادي لازم است. كوزنتس اين پديده را كمك عوامل توليد مي‌خواند زيرا كشاورزي منابع مازاد خود را به ديگر بخشهاي اقتصادي منتقل مي‌كند و اين منابع در حقيقت عوامل مؤثري هستند که توليد در بخشهاي ديگر را ترغيب و تقويت مي كند. در نتيجه با بالا رفتن توليد و مازاد آن تمركز سرمايه و در نتيجه آن رفاه نسبي اجتماعي ـ اقتصادي، سياسي و ... را به وجود مي‌آورد و سطح زندگي و تكنولوژي و علمي را در تمامي جهات قوت مي‌بخشد.

كشاورزي در مراحل اوليه توسعه و رشد اقتصادي به علت داشتن نيروي كار و سرمايه و درآمدهاي سهم عظيمي را در جريان تمركز سرمايه دارد در بلند مدت بخشهاي ديگر جايگزين بخش كشاورزي مي‌شوند و انتقال سريع درآمد و پس‌انداز خالص و جريان انتقال منابع اقتصادي از اين بخش به ديگر بخشها صورت مي‌گيرد و با آزاد كردن مازاد نيروي انساني نياز دارد تا بتوان هم بازدهي توليد را افزايش داد و هم نيروي كار و هم اشتغال را براي ديگر بخشها آزاد كرد و با افزايش توليد به دنبال بازار  براي فروش كالاهاي خود هستند و مشكل ديگر چگونه اين مازاد را به نحو مؤثري در جهت توسعه صنعتي بكار گيرند.
نكته حائز اهميت ديگر آن که نقش روستا و کشاورزي در تمام نقاط جهان به عنوان يک واقعيت غير قابل ترديد پذيرفته شده است. از طرف ديگر افزايش درآمد روستايي براي گسترش درآمد هاي دولت و شکل دادن يک بازار داخلي براي کالاها و خدمات توليد شده در بخش هاي رو به گسترش صنعتي ضروري است. 
 
در شرايط کنوني کشور که زمينه هاي اشتغال صنعتي در سطح وسيع فراهم نيست، بخش زيادي از جمعيت در بخش کشاورزي روستايي اشتغال دارند و اين امر ضرورت بيشتر سرمايه گذاري در روستا و کشاورزي را طلب مي کند.گسترش سطح زير کشت محصولات کشاورزي کاربر نظير؛ چاي، برنج، زعفران، پنبه و برخي از محصولات باغي در ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و به تبع آن توزيع درآمد بسيار موثر بوده و موجبات توسعه روستايي را محقق مي سازد. بنابراين، برنامه هاي توسعه بايد به جايگاه و نقش برجسته کشاورزي و روستا در اقتصاد ملي و ارتقاء شاخص هاي کلان اقتصادي توجه ويژه نمايد. 
نقش محصولات کاربر در ايجاد اشتغال در نواحي روستايي
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فرايند توليد در بخش كشاورزي
ريكاردو معتقد است سه گروه؛ سرمايه دار، كارگر وصاحب زمين فرايند توليد را سامان مي دهند. دراين ميان سرمايه دار كليدي ترين نقش را در مدل اقتصادي ريكاردو بازي مي كند. سرمايه دار زمين را اجاره مي كند، كارگر را استخدام مي نمايد و عوامل و ابزار توليد را در اختيار مي گيرد. بدين ترتيب توليد ساماندهي مي شود. صاحب سرمايه در راستاي انگيزه ((سود بيشتر)) سعي مي كند از بهترين فرصتهاي اشتغال براي سرمايه اش بهره ببرد. تلاش براي استفاده بهتر از سرمايه در بخش هاي مختلف اقتصادي نيز موجب مي شود تخصيص بهينه عوامل تحقق يابد. مهمتر اينكه سرمايه گذاري مجدد سود، موجب((انباشت سرمايه)) مي شود كه لازمه آفرينش و تداوم فرايند توسعه اقتصادي است.
 
در اين فرايند توليد نيروي كار به سرمايه دار وابسته است، زيرا كارگر مالكيت ابزار و عوامل توليد را در اختيار ندارد و دستمزدي كه سرمايه دار در يك سال براي اشتغال كارگران تخصيص مي دهد تنها منبع درامد كارگر محسوب مي شود كه آن را وجوه دستمزد مي گويند. سرانه اين وجوه تنها براي امرار معاش و تامين حداقل مواد غذايي، پوشاك و مسكن مورد نياز كفايت مي كند.

با افزايش جمعيت، زمين هاي مرغوب كمياب مي شود. بنابراين استفاده از ميزان معيني سرمايه و نيروي كار در زميني با مرغوبيت پائين تر، بازدهي توليد را كاهش مي دهد و استفاده متراكم از زمين هاي مرغوب نيز همين نتيجه را در پي دارد. رقابت سرمايه داران در استفاده از زمين هايي با مرغوبيت كمتر، بخشي از توليد را به صورت ((اجاره))يا رانت به صاحبان زمين انتقال مي دهد. اجاره در حقيقت بخشي از بازدهي زميني است كه در قبال استفاده از زمين مرغوب و حاصلخيز به مالك پرداخت مي شود، به طوري كه نرخ سود در زمين هاي با درجه مرغوبيت متفاوت ، براي ميزان معيني از سرمايه و نيروي كار برابر گردد.

در كشوري كه زمين حاصلخيز فراوان و جمعيت محدود و سرمايه اندكي به كار گرفته شده باشد، اجاره بها صفر و ناچيز است. به عبارت ديگر اجاره بها آن قسمت از ارزش توليد است كه به دليل استفاده از زمين بكر و قدرت حاصلخيزي زمين ايجاد مي گردد و به صاحب زمين پرداخت مي شود.

افزايش مستمر جمعيت، مشروط بر اينكه ظرفيت توليدي جامعه متناسب با افزايش آن توسعه يابد، يكي از عوامل مهم در بالارفتن سطح تقاضاست. اما اگر صرفا افزايش جمعيت داشته باشيم و به عبارت ديگر فشار جمعيت در مقابل نيازهاي ضروري قرار مي گيرد، اين افزايش نه تنها محرك افزايش مستمر ثروت نخواهد بود بلكه از لحاظ نظري و با توجه به تجارت جهاني مانع و بازدارنده رشد ثروت نيز به حساب مي آيد. واقعيت اين است كه قدرت حاصلخيزي زمين و پيشرفت فناوري جوابگوي قدرت بيولوژيك انسان در توليد مثل نيست. اگر تنها خواست و تقاضاي طبقه كارگر براي مواد غذايي و نيازهاي ضروري زندگي، براي تشويق و افزايش توليدات كافي بود، توان توليدي جامعه به صورت محدوديتي در مقابل افزايش ثروت عمل نمي كرد و جمعيت كره زمين در حال حاضر حداقل ده برابر جمعيت فعلي بود.

در مناطق روستايي كشور محدوديت زمين وآب از يكطرف و افزايش جمعيت از طرف ديگر باعث بهره برداري بيشتر از زمين وآب شده و محدوديت آن را بيشتر ساخته است. افزايش توليد براي تامين معاش جمعيت ساكن در اين مناطق، با به كارگيري روشهاي جديد، كاهش استراحت زمين، حفر چاههاي عميق، كشت عمقي، استفاده بي رويه از كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي و… باعث كاهش توان توليدي زمين، فرسايش خاك،آلودگي آب و خاك و…را بدنبال داشته است.

گسترش كشاورزي و گسترش كلي اقتصاد، كاملا با هم در نواحي روستايي ارتباط دارند. گسترش كشاورزي يك شرط لازم براي توسعه اقتصادي نواحي روستايي به شمار مي آيد، اما به تنهايي شرط كافي براي گسترش پايدار توسعه اقتصادي روستا نيست. اين امر از دو دليل عمده و كاملا مرتبط ناشي مي شود: 

اول اينكه اقتصاد نواحي روستايي ، همزمان با توسعه آنها بتدريج از سلطه كشاورزي خارج مي شود. اين بدان معني نيست كه كشاورزي به عنوان يك منبع درآمد براي مردم اين گونه نواحي به طور مطلق تحليل مي رود: در حقيقت ،كشاورزي به نحوي كاملا مطلوب همچنان به طور نامحدودي گسترش مي يابد. اما نرخ رشد درامد حاصل از ساير فعاليت ها به عنوان يك بخش ضروري فرايند توسعه، در مقطعي از زمان از نرخ رشد حاصل از كشاورزي بالاتر مي رود. اين گونه تنوع در منابع درآمد در اقتصاد نواحي روستايي مطلوب است، زيرا فرصتهاي اقتصادي قابل دسترس براي مردم را چند برابر مي كند، اقتصاد ناحيه را استوارتر ساخته و توان نگهداشت جمعيت مناطق را افزايش مي دهد. هر گاه گسترش كشاورزي با ركود در ساير فعاليت هاي اقتصادي همراه باشد، فرصت ها محدود مي شود و اقتصاد روستا در برابر تغييرات غير عادي اقليمي و بازارهاي كشاورزي آسيب پذير مي شود.   

دراقتصاد روستايي كشور به جهت وابستگي اقتصاد كشاورزي به شرايط اقليمي اتكاء به اين بخش مي تواند ناپايداري اقتصادي نواحي روستايي را بدنبال داشته باشد. با توجه به واقع شدن بخش وسيعي از كشور در منطقه خشك و نيمه خشك و محدوديت شديد منابع آب، مهمترين اقدام در جهت توسعه اقتصادي نواحي روستايي، كاهش وابستگي اقتصاد روستايي به اقتصاد كشاورزي است. بعلاوه افزايش جمعيت، افزايش نيازها وشكل گيري نيازهاي جديد و ضرورتهاي تحول در سطح رفاهي و بر خورداري خانوارهاي روستايي به منابع جديد درآمدي نيازمند است. اين منابع بايد بتواند با اتكاء به منابع محلي در راستاي رسيدن به راههاي جديد ايجاد درآمد و حفظ درآمد و اشتغال موجود باشد. دوم اينكه خانوارهاي روستايي به تدريج به اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي مشغول مي شوند. بسياري از اين اشتغالات يا در مزرعه يا خارج از آن جريان دارند، ولي ماهيتا غير كشاورزي هستند. بعلاوه در اغلب روستاهاي كشور تعداد چشمگيري از خانوارهاي روستايي به كار كشاورزي نمي پردازند .اين قبيل خانوارها با وجود آنكه در اقليت هستند با اشتغال در فعاليت هاي مختلف، بخشي از كل اقتصاد روستايي را تشكيل مي دهند. برنامه هاي توسعه اقتصادي روستايي بايد همه افراد روستايي را تحت پوشش قرار دهد. لذا با گسترش فعاليت هاي كشاورزي تنها خانوارهاي كشاورز بهره مند خواهند شد و ساير خانوارها با كاهش سطح زندگي مواجه خواهند شد. هدف برنامه ريزي توسعه كشاورزي آن است كه از طريق بهبود اطلاعات، نهاد ها، فنون، تكنولوژي ، زير ساخت، بازاريابي، وضعيت توليد و امكانات كسب درآمد را بهبود بخشد.

در برنامه هاي توسعه كشاورزي به كليه اقدامات ترويجي و تامين امكانات مربوط به گسترش در بخش هاي اقتصادي و به ساير فعاليت هاي روستا پرداخته نمي شود. اقتصاد روستايي داراي ماهيت چند بخشي است و هدف از برنامه ريزي اقتصاد روستايي عبارت است از بهبود بخشيدن به اداره اقتصاد كلي ناحيه از طريق گسترش امكانات و فرصتهاي اقتصادي موجود براي خانوارهاي روستايي در كليه بخش هاي اقتصادي است. بنابراين، برنامه ريزي توسعه اقتصادي مناطق روستايي اعم از برنامه ريزي توسعه كشاورزي است.
مهاجرت و اقتصاد روستايي

مهاجرت در مناطق روستايي ، باعث دگرگوني در ساختار جمعيتي و اشتغال در مناطق روستايي و شهري مي شود. اين امر مي تواند به طرق زير در اقتصاد روستايي موثر واقع شود:

 الف: مهاجرت باعث كاهش فشار وارده بر منابع آب و خاك مي شود. اين منابع بخصوص در مناطق روستايي محدود است. از آن جايي كه منابع آب و خاك از  اركان اساسي فعاليتهاي كشاورزي محسوب مي شوند، اگر به صورت بي رويه مورد استفاده قرار گيرند باعث تخريب آن شده و ناپايداري درآمدي مناطق روستايي را در بر دارد. در بسياري از مناطق بين تعداد جمعيت و ظرفيت منابع تعادل وجود ندارد ، اين امر باعث مي شود تا سرانه زمين و آب رفته رفته با افزايش جمعيت، كاهش يافته و درآمد روستائيان را تهديد كند.

ب: مهاجرت در وضعيت اقتصادي اقشار روستايي اثر مي گذارد. مهاجرت يا به صورت فصلي است و يا به صورت دائمي. اگر مهاجرت فصلي است تمام درآمد به دست آمده، به روستا بر مي گردد. اگر مهاجرت دائمي است ، به دو صورت در وضعيت اقتصادي روستا اثر مي گذارد؛ اول اينكه مهاجرين روستايي سالها بخشي از درآمد خود را براي ساير اعضاي خانواده به روستا ارسال مي كنند. اين درآمدها يا به صورت نقدي و يا به صورت كمكهاي غير نقدي و جنسي است. دوم اينكه با خروج مهاجرين سرانه دسترسي به منابع توليد در روستا افزايش مي يابد و يا اينكه كاهش نمي يابد. از طرفي ديگر مهاجرين روستايي در بسياري از فعاليتهاي عمراني روستا نظير؛ راهسازي، آب رساني، احداث مدرسه، احداث مسجد، پل سازي، برق رساني و ساير فعاليتها مشاركت مي كنند. اين امر به طور غيرمستقيم در بهبود وضعيت اقتصادي – اجتماعي روستا ها اثر دارد. 
ج: مهاجرت باعث كاهش نيروي انساني مازاد در روستاها  مي شود. نيروي كار به عنوان يكي از مهمترين عوامل توليد نقش بسيار موثر در توليد، درآمد و ارزش افزوده دارد. يكي از ويژگيهاي اساسي در نواحي روستايي ايران ، فراواني نيروي كار است. در مناطق روستايي ايران از يك طرف نرخ زاد و ولد بالاست و از طرف ديگر بسياري از افراد نظير؛ كودكان، دانش آموزان ، زنان خانه دار و بازنشستگان كه از نظر قوانين موجود جزء جمعيت فعال محسوب نمي شوند، نيروي كار اين نواحي را تشكيل مي دهند. 
 بنابر اين، عوامل مذكور باعث بالا بودن ميزان نيروي كار در مناطق روستايي است. در اين شرايط مهاجرت باعث جابجايي بخشي از نيروي كار به نواحي ديگر و در نتيجه كاهش نيروي كار مي گردد.  
نقش زنان و کودکان در اقتصاد روستايي  [image: image3.jpg]



بازرگاني و اقتصاد روستايي
  ساخت اقتصاد روستايي عمدتا از بخش هاي کشاورزي(زراعت،باغداري، دامداري، دامپروري،مرغداري،زنبورداري، پرورش ماهي و ...)صنايع دستي و روستايي، و فعاليتهاي خدماتي تشکيل شده است. ضعف بنيه اقتصاد مناطق روستايي و غلبه اقتصاد بازرگاني شهري بر اقتصاد روستايي از عوامل مهم کاهش اثرات مثبت بازرگاني بر اقتصاد روستايي بوده است. ارزش افزوده اي که بازرگاني محصولات کشاورزي دارد، در سيستم فوق هرگز به اقتصاد توليد در روستاها منتقل نمي گردد. در چنين شرايطي ايجاد زيرساختهاي بازرگاني در مناطق روستايي بسيار ضروري است. فعاليتهاي جاري در بخش بازرگاني مناطق روستايي عمدتا به نحوي است که ارزش افزوده ناشي از خريد و فروش محصولات به شريانهاي اقتصاد غير روستايي سرازير مي گردد. حاکميت مديريت غيرروستايي بر بخش بازرگاني اين مناطق و فعاليتهاي سلف خري به نحو سنتي ايجاب مي کند تا تحول بخش بازرگاني در مناطق روستايي از اولويتهاي اساسي توسعه روستايي محسوب گردد. با توجه به گسترش زيرساختهاي ؛ راه، حمل و نقل، ارتباطات ، بيمه، صنايع نگهداري و تبديلي ، سيستم بانکي و آموزش در مناطق روستايي ، زمينه هاي تحول بخش بازرگاني بيش از هر زمان ديگر فراهم شده است. 

علاوه بر اينکه بازرگاني توان و قابليت عرضه مناسب محصولات کشاورزي و روستايي را دارد، قادر است بخش عمده اي از نيازهاي توليد را تامين نموده و زمينه رشد اقتصاد روستايي را نيز فراهم نمايد. با توجه به اهميت صادرات غير نفتي و از جمله محصولات توليدي مناطق روستايي و توجه جدي  برنامه هاي توسعه در حمايت از اين بخش و امکان بهره مندي از کمک هاي فني و اعتباري دولت  به نظر مي رسد بخش بازرگاني بتواند در اقتصاد مناطق روستايي نقش اساسي ايفاء نمايد. 

  سياستهاي تحول اقتصاد روستايي
 مهمترين سياست تحول در اقتصاد مناطق روستايي، سياست محدوديت واردات و توسعه صادرات در كشور است. اصولا سياست تجارت خارجي هر كشور در ارتباط با سياستهاي ارزي، اشتغال و توسعه اقتصادي و همچنين عوامل توليد، پيش بيني روند عرضه و تقاضاي داخلي و سير قيمتها تعيين مي گردد. در سطح بين الملي در رابطه با وضع عرضه و تقاضا در بازارهاي جهاني ، موقعيت سياسي و اقتصادي ، امكان بر طرف كردن كمبود داخلي كالاها و خدمات از طريق واردات و نيز توسعه صادرات قابل بررسي است. در شرايط فعلي جهان با روند جهاني شدن اقتصاد و اصول سازمان تجارت جهاني ، صادرات و واردات بر اساس اصل مزيتهاي نسبي تعيين مي گردد. يعني هر كشور كه داراي مزيت نسبي در توليد و عرضه كالاي مشخص است ، مي تواند به صادرات آن كالا اقدام كند. رعايت اصل مزيت نسبي براي آن است كه كالا و خدمات با قيمت پايين تر بدست مصرف كننده برسد.  

در شرايط موجود اقتصاد ايران متكي به صادرات نفت است. با توجه به محدوديت منابع نفتي و حساسيت بالاي قيمت نفت به شرايط اقتصادي و سياسي جهان لزوم بازنگري جدي در اين وضعيت احساس مي گردد. از طرف ديگر ميزان قدرت و توانايي اقتصاد در آينده بستگي به سرعت روند رشد و توسعه بخشهاي اقتصادي غير نفتي خواهد داشت. بديهي است هر اندازه بيشتر درآمدهاي نفتي به مصرف هزينه تكامل و توسعه بخشهاي اقتصادي و زير بنايي برسد، زمينه امكان حيات اقتصادي بدون اتكاء به نفت در آينده سريع تر ممكن مي شود. اين روند مي تواند منجر به جانشيني صادرات كالا و خدمات غير نفتي گردد. شرط لازم براي رشد سريع، افزايش كارايي و دستيابي به مزيت نسبي در توليد و صادرات كالاها و خدمات است. صادرات كالاهاي غير نفتي در گرو قدرت نسبي رقابت با ساير توليد كنندگان و عرضه كنندگان در بازارهاي بين الملي است. 

يكي از مهمترين بخشهايي كه مي تواند در زمينه صادرات مطرح باشد، بخش كشاورزي است. اين بخش به علت دارا بودن بيشترين درصد شاغلين و تنوع محصولات از اهميت بالايي در اقتصاد ملي بر خوردار است. اما در شرايط فعلي توليد بسياري از محصولات كشاورزي، جوابگوي  تقاضاي داخلي نيست. حجم قابل توجهي از واردات كشور را محصولات كشاورزي و مواد غذايي تشكيل مي دهد. در ميان مدت و در شرايط كمبود كالا، انتخاب سياست محدود كردن واردات كالاهاي مصرفي، نسبت به تاكيد و توسعه توليد كالاهاي محدود و بدون قدرت رقابت و مزيت نسبي به منظور صادرات و عرضه در بازارهاي بين المللي، در اولويت قرار دارد.

كشورهاي صنعتي با استفاده از تكنولوژي پيشرفته، موفق به توليد انبوه با هزينه هاي مناسب گرديده اند. بازار جهاني محصولات اساسي كشاورزي در دست اين گروه از كشورها است . كشورهاي در حال توسعه اغلب با كمبود مواد غذايي مواجه هستند.  

در عين حال، تقاضاي بالقوه آنها به علت عدم قدرت خريد، به صورت تقاضاي بالفعل در بازارهاي بين المللي به طور كامل ظاهر نمي گردد. بنابراين، در صورت عدم مزيت نسبي در صادرات، عرضه محصولات كشاورزي باقيمت هاي قابل رقابت در بازارهاي بين المللي غير عملي بنظر مي رسد. در شرايط كمبود ارز، امكان واردات كالا و خدمات محدود مي شود. در اين صورت مطلوبيت واردات در انتخاب تركيب كالاهاي مورد نياز طرح هاي زير بنايي و توسعه بخش هاي اقتصادي و در راس آنها بخش كشاورزي است. نتيجه آنكه توليد محصولات اساسي مورد تقاضا، در مقابل توليد مازاد بر مصرف داخلي ديگر محصولات كشاورزي، به منظور توسعه صادرات و عرضه آنها به بازارهاي بين المللي در اولويت قرار مي گيرد .

به عبارت ديگر، حركت به سوي ايجاد تعادل موازنه ارزي كالاهاي غير نفتي را بايد با به كارگيري محدود كردن واردات كالاهاي مصرفي، هم زمان با افزايش توليد داخلي آنها آغاز گردد. از آنجايي كه ايجاد اشتغال كامل يكي از هدف هاي اصلي اقتصاد است و بيشترين درصد شاغلين در بخش اقتصاد كشاورزي و روستايي فعاليت مي كنند، ضرورت پرداختن به اقتصاد روستايي دو چندان مي گردد. از طرفي اكثر واحدهاي كشاورزي داراي ابعاد كوچك هستند، استفاده از تكنولوژي پيشرفته در اين واحدها محدود خواهد بود. ضمن آنكه آهنگ خروج نيروي انساني از بخش كشاورزي با ايجاد محل اشتغال در ديگر بخش هاي اقتصادي بايد هماهنگ گردد. در غير اين صورت ، درصد بيكاري متقاضيان شغل افزايش مي يابد. اين روند ، مغاير هدف اصلي دستيابي به اشتغال كامل است.

بالاترين درصد سطح زير كشت در كشور به توليد محصولات اساسي نظير غلات ، برنج، دانه هاي روغني، پنبه و چغندر قند اختصاص دارد. از طرف ديگر در تمام محصولات فوق، كشور با كمبود مواجه است . به منظور كسب ارزش افزوده بيشتر و همچنين براي ايجاد محل اشتغال ، مناسب به نظر مي رسد كه محصولات كشاورزي در داخل كشور به محصولات صنايع مواد غذايي تبديل شود. عوامل توليد به استثناي نيروي انساني غير ماهر در بخش كشاورزي محدود است. بديهي است عوامل توليد محدود را بايد در جهت افزايش توليد محصولات اساسي به كار گرفت تا بتوان از ميزان واردات اين محصولات كاسته شود.

پرداختن به استراتژي كاهش واردات مواد غذايي كه همگام با توجه ويژه به صادرات كالاهاي كشاورزي در زمينه هاي مختلف است ، مي تواند منجر به بهبود وضعيت اقتصاد روستايي كشور گردد. صادرات كالاهاي كشاورزي به خصوص در زمينه هاي كه مزيت نسبي وجود دارد، مي تواند پويايي اقتصادي مناطق روستايي را بدنبال داشته باشد. تنوع شرايط اقليمي ، پايين بودن نرخ دستمزد ها، وجود ظرفيت هاي خالي و نيروي انساني بالقوه از مواردي است كه مي تواند در توليد محصولات كشاورزي ، مزيت نسبي ايجاد كند.
   نقش دولت در اقتصاد روستايي و كشاورزي
در اقتصاد ايران حضور بخش خصوصي در كشاورزي ، به علت ماهيت توليد كشاورزي كه بيش از70 درصد آن در واحدهاي بهره برداري دهقاني انجام مي گيرد، نسبت به ساير بخشها گسترده تر بوده، و زمينه هاي دخالت دولت در توليد كشاورزي به طور مستقيم بسيار محدود است. دخالت دولت در بخش كشاورزي به منظور دستيابي به اهداف زير انجام مي شود:
-  تامين قيمت مناسب براي مصرف كننده از طريق تنظيم بازار محصولات كشاورزي 
-  تشويق بخش خصوصي به ايجاد زمينه هاي توسعه در مناطق محروم روستايي
-  بهبود نحوه توزيع درآمدها با استفاده از مكانيزم قيمتها
-  ارتقاء سطح خودكفايي و كاهش واردات مواد غذايي
-  محدود كردن بازرگانان و واسطه ها در جهت كسب سود متعادل
-  بهبود سطح تغذيه و تامين امنيت غذايي
-  تامين درآمد مالياتي براي دولت
-  تامين نهاده هاي كشاورزي و ساير پشتيبانيها جهت توليد كنندگان
-  افزايش كارايي و بهره وري از طريق تحقيقات ، آموزش و ترويج
-  حمايت از كشاورزان خسارت ديده
دولت جهت اجراي سياستها و اهداف خود در بخش كشاورزي سازمانها ، موسسات و شركتهاي مختلفي ايجاد نموده و با استفاده از ابزارها و اهرمها و امكانات ايجاد شده به دخالت از كشاورزي پرداخته است. بانك كشاورزي، سازمان مركزي تعاون روستايي و اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني، اتحاديه هاي تعاوني عشايري، سازمان غله، شركت سهامي چاي كشور، بانكهاي تجاري ، مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني، بانك توسعه صادرات، مراكز خدمات كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي و ... از اين قبيل سازمانهاست.
 
از طرف ديگر دولت مي تواند از طرق مختلف به تقويت بخش کشاورزي و ارتقاء سهم آن در اقتصاد ملي بپردازد . برخي از اين زمينه ها عبارتند از:
- تخصيص سرمايه براي توسعه بخش كشاورزي 

- كاربرد پيشرفتهاي فني و روشهاي نوين توليد 

- اعمال قوانين مالياتي بر توليدات كشاورزي 

 - ايجاد اصلاحات سازماني و نهادي 
ضرورتهاي دخالت دولت در بخش كشاورزي

- عدم وجود شرايط براي ايجاد رقابت كامل و مطلوب در بازار 

- پراكنده بودن ، كامل نبودن و توسعه نيافته بودن بازار  بخصوص در مناطق روستايي
- ضرورت حفظ محيط زيست و پيش گيري از تخريب منابع طبيعي
- لزوم توليد كالاهاي مورد نياز كه به دلايلي بخش خصوصي به توليد آن رغبت ندارد.
- استفاده كامل از منابع جهت ايجاد اشتغال و ايجاد شرايط لازم براي توسعه پايدار در مناطق روستايي
-  تنظيم بازار و دخالت در مورد توزيع صحيح كالا و خدمات
-  لزوم پرداختن و حمايت از اقتصاد مناطق روستايي به منظور تامين معيشت و حفظ سطح زندگي و امكان مشاركت بيشتر در اقتصاد ملي.
به منظور تحقق اهداف در بخش كشاورزي و مناطق روستايي دولت به طور مستقيم و غير مستقيم در بخش كشاورزي دخالت مي كند. برخي از مهمترين زمينه هاي دخالت دولت در بخش كشاورزي شامل موارد زير است:

 - ايجاد زيرساختها ، آماده سازي منابع آبي و خاكي و ساير خدمات زير بنايي از قبيل تامين آب ، ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي، انتقال آب و تجهيز و نوسازي اراضي كشور.

- احداث جاده هاي دسترسي به مزارع ، انجام خدمات مهندسي در سواحل رودها ، نظارت بر بهره برداري از آبهاي زيرزميني ، حفظ و نگهداري قنوات.
- جلوگيري از تخريب بي رويه منابع طبيعي، حفظ و احياء بهره برداري مناسب از منابع طبيعي تجديد شونده، مهار كوير ها ، انجام فعاليتهاي آبخيز داري و...
-  تنظيم بازار محصولات كشاورزي به منظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، شامل كليه فعاليتهاي مربوط به تهيه و تدارك واردات، صادرات، ذخيره سازي، توزيع و قيمت گذاري محصولات
- تشويق كشاورزان در جهت يكپارچه كردن اراضي كشاورزي و ايجاد امكان استفاده از ماشين آلات و بكارگيري روشهاي علمي توليد در زمينه آبياري و استفاده مطلوب از نهاده ها در بخش كشاورزي
- گسترش آموزش و ترويج به منظور افزايش بازدهي و جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و دامي در مناطق روستايي و تشويق آنان به استفاده از نتايج تحقيقات.
 
     علل عقب‌ ماندگي اقتصادي نواحي روستايي
در مورد عقب ماندگي اقتصادي مناطق روستايي دو ايده و نظر کلي وجود دارد. دسته اي از نظرات به عوامل اکولوژيکي و محيطي  نظير شرايط اقليمي ، نوع خاک ، نحوه دسترسي به آب و دسته دوم به عوامل اقتصاد سياسي نظير  شرايط دسترسي به تکنولوژي ، سرمايه، قوانين تجاري ، شيوه مبادله و ... اشاره دارد
.
در ايران يكي از دلايل اساسي عقب‌ ماندگي اقتصادي نواحي روستايي ، پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد است . در مناطق‌ روستايي كشور بهره‌وري عوامل توليد (نيروي انساني، زمين، آب، سرمايه و…) بسيار پايين مي‌باشد.
بخش كشاورزي به دليل عدم قابليت جذب نيروي انساني و وجود نيروي انساني مازاد و همچنين ساخت سنتي خود و در نتيجه توليد اندك، از نظر نيروي كار داراي بهره‌وري پايين است. در30 سال اخير بهره‌وري نيروي كار رشد بسيار اندكي داشته است. اين امر دلايل مختلفي دارد: يكي به خاطر تمركز نيروي كار و افراد مازاد بخش، ديگر به دليل ساخت نيروي شاغل در اين بخش كه داراي بافت سنتي توليد كشاورزي است. نيروي كار در بخش كشاورزي به علت كهولت سن و بيسوادي و عدم تخصص و مهارت بارقة اميد را در اين بخش ضعيف كرده است، مگر اينكه تغيير و تحولي در اين زمينه ايجاد گردد. بعلاوه رشد ناچيز بهره‌وري بخش كشاورزي به علت عدم استفاده از وسايل نوين و مكانيزة مناسب با ساختار كشاورزي تحولي را طلب مي‌كند. 

نرخ رشد متوسط بهره‌وري نيروي كار در سال‌هاي 65ـ1338 حدود 5/4 درصد بوده است. حال وخامت وضع بهره‌وري نيروي انساني موقعي روشن‌تر مي‌شود كه بهره‌وري اين بخش را با ديگر بخش‌هاي اقتصادي مقايسه كنيم. در سال 1338 بهره‌وري كشاورزي برابر 4/49 در هزار بوده كه اين رقم براي صنعت برابر 5/40 در هزار بوده است. تا سال 1342 بهره‌وري كشاورزي از صنعت بيشتر بوده ولي بعد از آن تا سال 1375 همواره بخش صنعت از بهره‌وري بيشتري برخوردار بوده است. در مجموع مي‌توان گفت كه در طول 30 سال بهره‌وري نيروي كار در بخش نفت (با رقمي بسيار بالا در مقايسه با ديگر بخش‌ها) در مقام اول قرار دارد. بعد از آن، بخش خدمات و سپس بخش صنايع و معادن و در انتها بخش كشاورزي قرار دارد.

آنچه مسلم است بهره وري عوامل توليد در مناطق روستايي ايران پايين است. در يك دسته‌بندي كلي مي‌توان‌ عوامل موثر‌ در پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد را به دودسته عوامل دروني و عوامل بيروني تقسيم كرد. 
 علل دروني
مهمترين علل دروني پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد در مناطق‌ روستايي كشور شامل موارد زير است :
ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعيت
 در دهه هاي گذشته مناطق‌ روستايي كشور داراي نرخ رشد جمعيت بالا بوده است. نرخ بالاي زاد و ولد و پيشرفت دانش پزشكي و مراقبت‌هاي بهداشتي منجر به كاهش نرخ مرگ و مير شده و همچنين عدم شناخت‌ ودرك شرايط‌ و مصالح‌ فردي و خانوادگي و اجتماعي كوتاه‌مدت و بلند‌مدت باعث شده است كه پديده انفجارجمعيت‌ در دهه‌هاي گذشته پديدار شود. بالا بودن نرخ رشد‌ جمعيت در اين مناطق‌  باعث افزايش نرخ بيكاري، افزايش نرخ مهاجرت روستائيان به شهرها، افزايش نسبت افرادي كه پائين‌تر‌ از حداقل‌ معيشت‌ قرار‌ دارند، افزايش‌ بعد خانوار، افزايش بار تكفل ، پايين بودن نرخ پس انداز، جواني جمعيت‌، كاهش تجربه، كاهش امكان استفاده از تكنولوژي‌ و كاهش سطح‌ سواد و مهارت مي‌شود. 

يكي از دلايل بالا بودن رشد جمعيت در مناطق روستايي بالا بودن ميزان  مواليد در اين مناطق است.  ميزان مواليد در مناطق روستايي بسيار بالاتر از مناطق شهري است. بر اساس اطلاعات موجود ميزان مواليد در سال 1375 در كل كشور حدود 42 در هزار بوده است . در همين سال ميزان مواليد در مناطق شهري 32.5 و در مناطق روستايي حدود 49 در هزار بوده است . 
 بالا بودن نرخ رشد‌ جمعيت در اين مناطق‌  باعث افزايش نرخ بيكاري، افزايش نرخ مهاجرت روستائيان به شهرها، افزايش نسبت افرادي كه پائين‌تر‌ از حداقل‌ معيشت‌ قرار‌ دارند، افزايش‌ بعد خانوار، افزايش بار تكفل ، پايين بودن نرخ پس انداز، جواني جمعيت‌، كاهش تجربه، كاهش امكان استفاده از تكنولوژي‌ و كاهش سطح‌ سواد و مهارت مي‌شود. از طرف ديگر بالا بودن نرخ رشد جمعيت‌ باعث مي‌شود تا سرانه زمين و امكانات توليد به شدت كاهش يابد. اين امر در كاهش درآمد خانوارها‌ اثر مي‌گذارد. كاهش درآمد موجب كاهش دسترسي‌ به امكانات توليدي‌ شده‌ و مانع از بهره‌برداري  مناسب از عوامل توليد مي‌شود. علاوه بر بالا بودن نرخ رشد جمعيت ، بالا بودن ميزان بيسوادي از عمده ترين خصيصه هاي جمعيتي مناطق روستايي است. در سال 1375 حدود 13 درصد از خانوارهاي روستايي كشور فاقد حتي يك نفر فرد باسواد در خانوار  خود بوده اند.
 اطلاعات موجود نشان مي دهد كه ميزان بيسوادي در مناطق روستايي بسيار بيشتر از مناطق شهري است. بعلاوه ميزان بيسوادي در بين زنان روستايي نيز بسيار بالاتر از مردان روستايي است. از آنجايي که زنان روستايي نقش بسيار موثري در فرايند توليد محصولات کشاورزي و دامي و تبديل محصولات زراعي و دامي به فراورده هاي قابل عرضه به بازارهاي شهري دارند، لذا آموزش اوليه و آموزشهاي ضمن کار و فني و حرفه اي از جمله اصول کلي افزايش بهره وري نيروي انساني است.
  
ـ  عدم دسترسي به امكانات عمومي: 

 اغلب روستاهاي كشور به امكانات عمومي‌ در زمينه‌هاي آموزشي‌،بهداشتي و درماني، خدمات عمومي، خدمات زير بنايي و رفاهي دسترسي كافي ندارند. فقدان امكانات عمومي‌ مانع از بهره‌برداري بهينه از  منابع توليد مي‌شود. كمبود و يا عدم دسترسي‌ به خدمات توليدي‌ در افزايش هزينه‌هاي توليد، كاهش درآمد ودر مواردي از بين رفتن محصولات كشاورزي‌ روستائيان دخالت‌ دارد. 
ـ غلبه داشتن كشاورزي‌ سنتي‌ به عنوان مهمترين بخش اشتغال و توليد
  فعاليت اصلي روستائيان‌ ايران، كشاورزي است وتقريبا تمام شاغلين بخش كشاورزي در مناطق روستايي ساكن هستند. بر اساس آخرين گزارش رسمي مرکز آمار ايران در مورد سطح زير کشت محصولات کشاورزي، حدود 86 درصد از زمينهاي زير کشت آبي ، 85 درصد زمينهاي زير کشت ديم، 78 درصد باغها وقلمستانهاي موجود به بهره برداري روستايي تعلق دارد. از سوي ديگر 82 درصد بز بزغاله ، 84.2 درصد گوسفند و بره ، 90 درصد گاو و گاو ميش کشور در مناطق روستايي قرار دارد. در واقع ، بيش از 87 درصد منابع تامين امنيت غذايي در مناطق روستايي جاي دارد.

رواج كشاورزي سنتي و پراكندگي زمين‌هاي كشاورزي‌، توزيع ناعادلانه‌ مالكيت‌ زمين‌‌، بالا بودن نرخ بي‌سوادي‌‌، پايين بودن‌ نرخ پس‌ انداز، كمبود منابع مالي، پايين بودن سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و كاربرد تكنولوژي‌ عقب‌ مانده باعث كاهش بهره‌وري زمين، آب و نيروي انساني مي‌شود. پايين بودن بهره‌وري نيروي انساني‌ زماني اتفاق مي‌افتد كه تعداد افراد‌ بيشتري در يك قطعه‌ زمين مشغول به كار باشند. به عبارتي ديگر ‌وقتي عمليات مختلف كشاورزي (كاشت، داشت و برداشت) در يك هكتار زمين‌ به دو كارگر‌ نياز داشته‌باشد، وعملاً‌ بيش از چهار نفر در اين قطعه زمين مشغول باشند، بهره‌وري نيروي كار به نصف كاهش يافته است. 

 قابل ذكر است كه در كشورهاي پيشرفته به بركت وجود واحدهاي تحقيقاتي و پژوهش  گسترده، هر روز شاهد‌ عرضه انواع مختلفي از بذرهاي‌ اصلاح شده، سموم دفع آفات‌ و كودهاي شيميايي متناسب با نياز‌ كشاورزان‌ بوده و با توجه به نرخ بالاي با سوادي‌ و وجود  امكانات‌ مالي، شيوه‌هاي جديد به سرعت جايگزين شيوه‌هاي قديمي كشاورزي ‌مي‌شود به نحوي كه كمتر از5 درصد نيروي كار اين كشورها دراين بخش شاغل بوده و قادر است نه تنها نيازهاي غذايي مردم و مواد اوليه ساير بخش‌هاي داخلي را تأمين‌ كند، بلكه قادر است مقادير قابل توجهي از توليدات‌ خود را صادر نمايد. 
ـ  محدوديت منابع توليد‌
يكي از عواملي كه نقش مؤثري در پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد دارد، محدوديت منابع توليد است. در مناطق‌ روستايي كشور منابع توليد اعم از زمين‌، ‌آب و سرمايه  بسيار محدود است. در برخي از  مناطق‌ روستايي كشور  نظير مناطق‌ شمال و شمال‌ غرب كشور محدوديت زمين از عمده‌ترين مشكلات است. در بخشهاي ديگر‌ به علت محدوديتهاي محيطي و اقليمي‌، منابع آب بسيار كم است. علاوه بر محدوديت منابع در مواردي از منابع محدود استفاده مناسبي نمي شود. عدم استفاده از آبهاي جاري و سطحي ،عدم استفاده از انرژي باد و خورشيد ، عدم شناخت از قابليت‌‌هاي محيطي‌، عدم امكانات بهره‌برداري‌ بهينه‌ از قابليت‌هاي محيطي به علت عدم دسترسي به  ابزار و امكانان مناسب مانع از بهره‌برداري از منابع  محدود شده است. 
ـ  عدم وجود قوه خلاقيت و ابتكار 

 در مناطق روستايي به عوامل مختلف‌ قوه خلاقيت و ابتكار كم است. عواملي نظير، فرهنگ سنتي‌ علاقه‌ به گذشته‌، عدم اطمينان‌ نسبت به ايده‌ها و ديدگاههاي جديد، پايين بودن ضريب ريسك‌ پذيري‌، ضعف و عدم كارائي‌ نظام آموزشي در پايين بودن ابتكار و خلاقيت در مناطق‌ روستايي مؤثر است. به علاوه‌ عوامل‌ دافعه‌ روستايي و جاذبه هاي شهري باعث مهاجرت‌ افراد تحصيل‌ كرده و با سواد از روستا شده است. همچنين عوامل فرهنگي‌ و اجتماعي، عوامل اقتصادي ، تنگناهاي محيطي‌ نيز در مهاجرت‌ افراد نقش داشته و در نتيجه مناطق روستايي از نيروهاي جوان و تحصيل‌كرده تهي مي‌شود. اين امر در پايين بودن ابتكار و خلاقيت‌ نقش داشته ‌است. 

 مهاجرت‌ فرايند گزينشي است كه در ابتدا، افراد نسبتاً‌ آموزش‌ ديده، ماهر و خلاق و داراي انگيزه‌ بالاي كاري را از مناطق مهاجر فرست جذب مي‌كند. ] توتونچي‌، جليل و ديگران، 1382، ص 35[ بنابراين مهاجرت‌ مستمر به خارج از منطقه‌، به خالي شدن روستاها از سرمايه انساني و تراكم‌ آن در مناطق شهري منتهي مي شود و بهره وري اين مناطق را ضمن کم کردن بهره وري مناطق روستايي ، افزايش مي دهد. در طول زمان تراكم‌ سرمايه انساني، رشد اقتصادي مناطق شهري را تقويت مي‌كند. 
ـ كمبود سرمايه‌ و كالاهاي سرمايه‌اي 

 در مناطق‌ روستايي، سرمايه محدود است. به علت ناچيز بودن ميزان پس‌اندازها كه خود ناشي از نازل بودن درآمد سرانه افراد روستايي است، سرمايه شكل نمي‌گيرد. به علاوه سرمايه شكل گرفته يا در بانكهاي شهري پس‌انداز شده ويا در خريد و فروش طلا‌وجواهرات‌، خريد و فروش زمين در مناطق شهري و… از دسترس خارج مي‌شود. 

 از طرف ديگر با توجه به پايين بودن سطح‌ سواد و فرهنگ استفاده از ماشين آلات‌،  سرمايه‌هاي موجود به طور صحيح‌ بكار گرفته نمي‌شود و نتيجه آن پايين بودن بهره‌وري سرمايه‌ در اين مناطق‌ است. 
ـ كوچكي، تعدد وپراكندگي قطعات زراعي 
پراكندگي‌ قطعات و كوچكي آنها يكي از دشواريها و موانع اصلي در راه افزايش توليد و توسعه كشاورزي است. اين عامل در پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد (زمين، نيروي كار و سرمايه ) در مناطق‌ روستايي بسيار اثر گذاشته‌است. 

 در يك دسته‌بندي كلي مي‌توان به دو عامل اصلي در پراكندگي‌ اراضي‌ كشاورزي اشاره‌  كرد. يكي عوامل‌ جغرافيايي‌و طبيعي و ديگري عوامل اقتصادي و اجتماعي است. در دسته‌ عوامل جغرافيايي‌ و طبيعي‌؛‌ اختلاف در مرغوبيت اراضي، اختلاف در ميزان‌ دسترسي به آب، دوري يا نزديكي‌ اراضي‌نسبت به روستا، محدوديت منابع آب و خاك در كوچكي‌ و پراكندگي قطعات اراضي‌ اثرگذاشته است.

 در دسته عوامل اقتصادي و اجتماعي؛ نظام ارباب‌ و رعيتي‌، اصطلاحات ارضي‌، ابتدايي بودن وسايل توليد، تقسيم زمين‌ها بين‌ وراث‌ براساس قانون‌ ارث‌، افزايش جمعيت، اشكال مالكيت‌ و نظام‌هاي بهره‌برداري نقش مؤثري‌ در كوچكي‌ و پراكندگي قطعات زراعي دارد.

 براساس آخرين آمار منتشره از سوي مركز‌ آمار ايران ( نتايج‌ سرشماري كشاورزي سال 1382) وسعت كل اراضي‌ كشاورزي ايران‌ اعم از اراضي زراعي و باغ و قلمستان حدود 17665489 هكتار است. اين ميزان اراضي توسط 3153244‌ واحد‌ مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد] مركز آمار ايران‌، 1383،ص13[ . مساحت متوسط زمينهاي مربوط به هر بهره‌برداري در اين سال معادل 1/4‌ هكتار بوده است.‌

 از كل‌7/17 ميليون‌ هكتار زمين كشاورزي ايران حدود 2/16 ميليون هكتار آن اراضي‌  زراعي و بقيه (5/1 ميليون‌ هكتار) را باغ و قلمستان به خود اختصاص داده است. 

  براساس اطلاعات  سال 1367 وسعت اراضي زراعي ايران‌1/17 ميليون‌ هكتار و تعداد واحد بهره‌برداريها‌ 6008192‌ واحد بوده است]  ابراهيمي، 1376، ص 21[. براساس اين اطلاعات، متوسط واحدهاي بهره‌برداري 5/6‌ هكتار بوده است. بنابر اين، در فاصله سالهاي1382-1367 متوسط واحد بهره‌برداري از 6.5‌ هكتار به 4.1 هكتار كاهش يافته است. 

 تلفات‌ آب، اتلاف نيروي انساني، عدم استفاده مؤثر‌ از ماشين‌ آلات كشاورزي‌، مصرف بيشتر نهاده‌‌ها به خصوص بذر وكود، عدم استفاده مؤثر از سرمايه درقطعات كوچك و پراكنده از عمده‌ترين معايب‌ به شمار مي‌آيند. اين معايب‌ ، مانع‌ از بهره‌برداري مناسب از عوامل توليد در بخش كشاورزي مي‌گردد. 

 پراكندگي اراضي سبب مي‌شود كه بهره‌وري‌ نيروي كار‌ و سرمايه كم شده، هزينه‌ها افزايش يافته و بخش وسيعي از اراضي به همراه‌ مقدار قابل توجهي آب هدر رفته و هزينه  مبارزه با آفات‌‌ و غيرو... نيز افزايش ‌يابد.

از نظر نيروي كار، فرد در مزارع‌ بزرگتر قادر است از ماشين‌ آلات و تجهيزات‌ مدرن و مجهز‌تري استفاده نمايد و از اين‌ طريق‌ مي‌تواندكارهاي مربوط به مزراع وسيع‌تر را انجام‌ داده  و توليدات بيشتري داشته باشد كه در مزارع‌ كوچكتر‌ قادر نيست.  زارع‌ در اراضي يكپارچه ‌و يكدست به دليل تنوع كمتر محصولات، تخصص بيشتري نسبت به كارش مي‌تواند پيدا كند. در اراضي‌ يكپارچه‌ مدت زيادي از وقت مفيد كار صرف رفت و آمد نمي‌گردد. بنابراين در اراضي‌ كوچك‌ و پراكنده‌ ميزان كارايي و بهره‌وري نيروي انساني به مراتب كمتر از اراضي يكپارچه‌ است. 

 استفاده درست و بهينه از ماشين‌آلات‌ كشاورزي بستگي زيادي به وضعيت زمين‌هاي كشاورزي دارد و زمينهاي كه داراي طول و عرض مناسبي بوده و مسطح‌ مي‌باشند، بكارگير  ماشين‌آلات در اين اراضي‌ بهره‌وري بيشتري دارد. به عنوان مثال مي‌توان به كار گيري سيستم‌هاي آبياري‌ تحت فشار كه حول يك محور درگردش‌ هستند اشاره كرد. هر چه وسعت زمين بيشتر باشد تعداد دهانه‌هاي بيشتري قابل استفاده بوده وكارايي اين دستگاهها افزايش خواهد يافت. همچنين در قطعاتي كه پراكنده و كوچك‌ هستند، از يك طرف ماشين‌آلات بزرگ‌، قدرت مانور زيادي نداشته و از طرف ديگري مدتي از وقت مفيد ماشين‌الات در بين اين قطعات پراكنده‌ ، صرف رفت و آمد مي‌شود. درنتيجه  كارايي اين ماشين‌آلات در قطعات كوچك‌ و پراكنده‌ بسياركمتر از اراضي يكپارچه است. 

 علاوه برموارد فوق از آنجايي كه در قطعات كوچك نياز به مرز‌ بندي مي‌باشد لذا بخشي از مساحت زمين‌ به مرز بين  قطعات اختصاص يافته‌ و زمين به عنوان يك عامل كمياب‌ در برخي مناطق به هدر رفته و به طور مطلوب ‌مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد. بنابراين بهره وري عوامل  توليد در اراضي‌ كوچك ‌و پراكنده بسيار پايين است. 
  عوامل بيروني
  ـ دو گانگي  و چند گانگي اقتصادي كشور

از نظر نونژاد دوگانگي مي تواند به طرق مختلف؛ دوگانگي فن آورانه مالي و دستمزدي، دوگانگي در بازار کار و سرمايه، دوگانگي در بازارکالا، دوگانگي در دستگاه اداري و مالي حکومت، دوگانگي اقتصادي- اجتماعي حاصل عامل بروني وجود داشته باشد.
 
يکي از عوامل اصلي وجود نابرابري در کشور ما اختلاف فزاينده درآمدي بين جمعيت کشاورزي و غير کشاورزي است. گسترش اختلاف درآمدي بين و کشاورزي ، عامل اصلي نابرابري درآمدي بوده است.

 امروزه به دليل گسترش بخش مدرن و عقب ماندن بخش سنتي تشديد شده است.سيستم اقتصادي كشور از دو يا چند بخش اقتصادي مجزا از هم تشكيل شده است. به عبارتي روابط ارگانيك‌ بين بخش‌هاي اقتصادي كشور وجود ندارد. دو گانگي اقتصادي عمدتاً به صورت زير نمايان است. 

- ‌وجود بخش پيشتاز‌ و بخش سنتي 

- وجود منطقه شهري و منطقه روستايي 

- وجود بخش صنعتي در مقابل بخش عقب‌ مانده كشاورزي 

 وجود بخش مالي وبانكي پيشرفته و بخش مالي قديمي‌ تحت كنترل‌ سلف خران‌ و نزولخوران در بخش پيشرو ، تحولات سريعتر اتفاق مي‌افتد، سرمايه بر است، درآمد زاست، وابسته به بازار‌ و اقتصاد تجاري است. درمقابل بخش سنتي، كاربر‌، اقتصاد معيشتي‌ و تغيير و تحولات محدود است. ويژگيهاي مناطق روستايي كشور كه در بخش سنتي گفته ‌شد مانع از پويايي اقتصادي و فراهم شدن‌ زمينه‌هاي بهره‌برداري مطلوب‌ از منابع توليد مي‌شود. 

به واسطه تمرکز قدرت و تصميم گيري در مراکز شهري، معمولا روستاها از طريق ارزش افزوده انتقالي خود به شهرها به طور مداوم باعث افزايش توان شهرها مي شود، اما خود از لحاظ توسعه و رشد از شهرها عقب مي ماند. در مدل دوگانگي شهر و روستا در مقابل هم قرار مي گيرد و جنبه هاي مکمل آن دو، کمتر مورد توجه است. 

وجود دو گانگي‌ باعث جابجايي نيروي كار و سرمايه از بخش سنتي‌ به بخش مدرن مي‌شود. پايين بودن ارزش سرمايه‌ وبازدهي كم آن در بخش سنتي ( مناطق روستايي) هيچگونه‌ انگيزه‌اي ‌در سرمايه‌‌گذاري آن شكل نمي‌گيرد. اين امر در کاهش بهره وري عوامل توليد و به خصوص سرمايه و به تبع آن فقر اقتصادي روستاها نقش موثري دارد.

ـ عقب‌ ماندگي تكنولوژي
 تكنولوژي شامل مهارت‌ها، دانش و روش ساخت، استفاده و انجام كارهاي مفيد است. طبق اين تعريف گاو آهن و تراكتور هر دو تكنولو‌ژي هستند اما يكي ساده و قديمي‌و ديگري پيچيده و جديد است. عقب‌ ماندگي تكنولوژيك كشور در وهله اول در هزينه متوسط نسبتاً‌ زياد توليد، علي‌ رغم‌ دستمزدهاي نازل پرداختي‌ و در گام دوم در نسبت زياد كار به توليد و نسبت زياد سرمايه به توليد است كه نمايانگر پايين بودن كارائي‌كار و سرمايه است. در گام سوم استفاده از نيروي  كار غير ماهر و متخصص‌ در جريان توليد و در گام آخر در استفاده از كالاهاي سرمايه‌اي‌ بيشتر براي رسيدن به خودكفايي در توسعه ملي نهفته است.

به علت به كار گيري شيوه‌هاي غيركاراي توليد، متوسط هزينه توليد نسبتاً‌  زياد است، لذا بكارگيري كالاهاي سرمايه‌اي در بخش كشاورزي مستلزم‌ هزينه‌هاي زيادي است. از طرف ديگر كمبود‌ نيروي متخصص و ماهر امكان استفاده مطلوب‌ از تكنولوژي مدرن در جامعه  روستايي را محدود كرده و در صورت استفاده نيز داراي كارايي و بازدهي كم است. 
ـ نابرابري
در جهان کنوني نابرابري در همه سطوح؛ جهاني، ملي ، منطقه اي ، شهر و روستا و... وجود دارد. اين نابرابري در دهه هاي اخير به مرز هاي غير قابل تصور و انفجار آميز رسيده است. مجموع دارايي 3 نفر از ثروتمندترين افراد جهان برابر با درآمدخالص ملي 48 کشور فقير جهان است.

تئوريهاي بسياري براي بيان ارتباط بين نابرابري و رشد اقتصادي مطرح شده اند. نئو كلاسيكها معتقدند که افزايش برابري  رشد اقتصادي را کاهش مي دهد  در مقابل بر اساس نظريه کينز اين امر موجب افزايش تقاضاي کل و در نتيجه باعث رشد اقتصادي مي شود .
 
 وجود نابرابريهاي منطقه‌اي، نابرابري بين شهر و روستا، نابرابري اقتصادي واجتماعي و نابرابري‌ در تمركز ثروت و سرمايه در كشور در عقب‌ ماندگي‌ اقتصادي نواحي روستايي و  پايين بودن بهره‌وري عوامل توليدي اثر‌گذاشته است. وقتي سرمايه در چند نقطه متمزكز‌ شود پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت. اولاً‌ تعداد افرادي كه بدون سرمايه و يا با دارائي كم هستند، افزايش مي‌يابد. در نتيجه‌ تقاضا براي وام  بالا مي‌رود. 

 ثانياً‌ چون فقرا و طبقه ‌متوسط در اكثريت‌ اند‌، از پيامدهاي‌‌ جانبي رشد ، نابرابري ثروت، شكل‌گيري سرمايه‌گذاري در بورس سهام‌، سفته بازي و دلالي‌ است. محدوديت شكل‌گيري سرمايه در نواحي روستايي‌ در نهايت منجر‌ به عدم سرمايه‌گذاري‌و تجهيز منابع در اين مناطق مي‌گردد و شكاف‌ بين نواحي‌روستايي و شهري بيشتر مي‌شود. 

 از پيامدهاي‌ نابرابي اقتصادي‌ بروز نابرابري‌ اجتماعي، فرهنگي و… است. اقليت‌ ثروتمند‌ از همه گونه‌ امتياز اجتماعي، اقتصادي و سياسي برخوردارند. حتي تسهيلات‌دولتي بيشتر نصيب‌ افراد مرفه‌تر مي شود. تصور كنيد دولت براي بهسازي مسكن روستايي، تجهيز مزارع ساير امور اعتبارات وتسهيلاتي را ارائه مي‌كند اما اغلب‌ روستائيان‌ به علت عدم امكان بهره‌گيري‌- اعم از نداشتن ضامن‌،  عدم توان باز پرداخت‌ سر رسيد وام‌ها و…- تمايلي به استفاده از اين تسهيلات‌ ندارد. 
در قانون برنامه چهارم پيش بيني شده است تا دستگاههاي اجرايي مسئول نسبت به صدور اسناد مالکيت در مناطق روستايي بزرگ اقدام کنند . اين امر مي تواند علاوه بر به رسميت شناخته شدن املاک روستايي ، زمينه استفاده از اعتبارات بانکي را فراهم آورد. جدول زير وضعيت درآمد، فقر و شكاف بين نواحي شهري و روستاي كشور را نشان  مي‌دهد.
جدول (2) - شاخصهاي نابرابري طي دوره (80-1368)
	نسبت (20%) بالا به (20%) پايين
	نسبت دهك بالا به دهك پايين
	ضريب جيني
	سال

	روستايي
	شهري
	كل
	روستايي
	شهري
	كل
	روستايي
	شهري
	كل
	

	35/10
	00/10
	51/11
	23/21
	40/19
	74/23
	426/0
	426/0
	446/0
	ميانگين دوره 
(67 - 1363)

	2/10
	7/9
	1/11
	1/22
	1/19
	1/23
	42/0
	42/0
	44/0
	1368

	6/12
	5/8
	0/11
	5/28
	9/16
	6/23
	45/0
	4/0
	43/0
	1369

	8/12
	9/11
	2/14
	0/29
	3/26
	4/33
	452/0
	477/0
	486/0
	1370

	6/11
	7/8
	1/11
	8/24
	5/16
	2/23
	434/0
	41/0
	435/0
	1371

	5/11
	0/8
	5/10
	9/25
	9/14
	1/22
	431/0
	393/0
	425/0
	1372

	73/11
	39/9
	56/11
	04/26
	76/18
	09/25
	437/0
	420/0
	443/0
	ميانگين برنامه اول توسعه

	6/10
	9/7
	9/9
	8/22
	5/14
	0/20
	431/0
	395/0
	424/0
	1373

	3/11
	2/8
	2/10
	5/23
	0/15
	5/20
	437/0
	402/0
	427/0
	1374

	0/10
	3/8
	2/10
	9/19
	0/15
	2/20
	42/0
	404/0
	43/0
	1375

	7/9
	8/7
	7/6
	2/19
	9/13
	9/18
	42/0
	39/0
	422/0
	1376

	1/11
	9/7
	5/10
	0/23
	2/14
	2/21
	44/0
	39/0
	43/0
	1377

	2/10
	9/7
	9/9
	3/20
	3/14
	4/19
	43/0
	4/0
	42/0
	1378

	47/10
	02/8
	11/10
	21/21
	49/14
	05/20
	429/0
	397/0
	426/0
	ميانگين برنامه دوم توسعه

	31/10
	20/8
	13/10
	64/20
	09/15
	07/20
	429/0
	406/0
	430/0
	1379

	50/9
	36/8
	96/9
	22/18
	44/15
	40/19
	415/0
	411/0
	4/0
	1380


              مأخذ: آمار و بودجه خانوار, مركز آمار ايران
- درآمد - هزينه خانوار شهري و روستايي
يکي از علل رکود اقتصادي در مناطق روستاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيي وضعيت درآمد و هزينه خانواده هاي روستايي است. بين درآمد و هزينه خانواده هاي شهري و روستايي در دهه هاي اخير تفاوتهايي وجود داشته است. عواملي باعث مهاجرت هاي روستائيان مي شود ؛ عوا مل اقتصادي ، سياسي ، زيست محيطي و فرهنگي و يا آميزه اي از همه اين عوامل باعث مهاجرت روستائيان به شهرها مي شود و در نتيجه خالي شدن روستا از نيروهاي فعال جمعيت و از دست رفتن توان و قدرت توليد را در پي خواهد داشت . از عوامل ديگر اختلاف سطع درآمد بين شهر و روستا است. قوي ترين انگيزه مهاجرت براي افراد و بخصوص جوانان دستيابي به درآمد بيشتراست كه در نتيجه نبود بازار کار به وجود مي آيد. کاهش نسبت نيروي کار تحصيلکرده در ميان روستائيان باعث رکود فعاليت هاي کشاورزي مي شود. در نتيجه سهم اين نيروي تحصيل کرده در روستا کم شده و باعث کاهش توليد و عدم انتقال يافته هاي جديد علمي به بخش توليد روستايي مي گردد و توان اشتغالزايي روستا دچار انحطاط مي شود. مساله مهم در اينجا، ايجاد طرحهاي جديد اشتغالزايي در روستاها براي کاستن روند مهاجرت به روستائيان به شهر است.
 
کاهش ميزان فعاليت در بخش کشاورزي دلايل زيادي دارد ولي ارتباط بازار کار و مهاجرت از مناطق روستايي داراي اهميت ويژه اي است. با توجه به آمارهاي موجود مهاجرت به دليل درآمد صورت مي گيرد. مهاجرين بخش کشاورزي که داراي درآمد پايين هستند به طرف مناطق با درآمد بالاتر سرازير مي شوند.
 
جدول شماره (3) - درصد خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر نسبي  و فقر مطلق (78- 1368 )
	خط فقر مطلق
	فقر نسبي خط
	سال

	مناطق روستايي
	مناطق شهري
	مناطق روستايي
	مناطق شهري
	

	77/23
	13/15
	15/22
	48/21
	ميانگين دوره (67-1368)

	85/25
	26/17
	12/21
	69/21
	1368

	39/25
	56/16
	67/23
	11/19
	1369

	74/26
	52/14
	68/24
	48/20
	1370

	21/25
	34/14
	4/24
	51/19
	1371

	33/25
	72/12
	97/22
	7/18
	1372

	70/25
	08/15
	37/23
	97/19
	ميانگين برنامه اول توسعه

	82/22
	03/11
	71/21
	94/17
	1373

	98/22
	66/12
	41/23
	85/18
	1374

	39/23
	5/12
	95/21
	36/19
	1375

	3/22
	19/11
	31/21
	74/17
	1376

	63/22
	43/10
	76/21
	72/18
	1377

	66/20
	2/11
	65/22
	29/18
	1378

	39/22
	60/11
	22/22
	59/18
	ميانگين برنامه دوم توسعه


ماخذ: آمار بودجه خانوار مركز آمار ايران

نابرابري در سطح دستمزدها يکي ديگر از مواردي است که باعث تشديد مهاجرت نيز مي شود. در مناطق با نهاده هاي ضعيف اقتصادي و هزينه حمل و نقل بالا، دستمزدها پايين خواهد بود. و جريان آزاد کالا و سرمايه دستمزدها را به سطح دستمزدهاي پرداختي در مناطق شهري نخواهد رساند. بنابر اين ، دستمزد يک فشار براي مهاجرت به شهرهاي بزرگ و کوچک به شمار مي رود.

ـ الگوهاي توسعه 
الگوهاي توسعه مي‌تواند از نظر قلمروه ومحدوده فعاليت بخش دولتي و خصوصي به الگوهاي برنامه‌ريزي متمركز، خصوصي وعدم تمركز، مختلط ويا تلفيقي باشد. در الگوهاي برنامه‌ريزي‌ متمركز دولت به تعيين اهداف برنامه‌ها، سياست‌ها و تدابير مي‌پردازد. اين الگوبه مكانيسم بازار‌ توجهي ندارد. در چنين شرايطي‌ بخش‌هاي سنتي‌ همواره عقب‌مانده‌تر هستند. چرا كه دولت توان كافي در حمايت از اين بخش‌ها  ندارد. از نظر توسعه فعاليت بخشي الگوهاي توسعه به الگوي توسعه صنعتي، كشاورزي و يا تجارت تقسيم مي‌شود. 

در ايران علي رغم اين كه در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه پس از انقلاب ، كشاورزي به عنوان محور توسعه قلمداد گرديد اما عملاً‌ الگوي توسعه كشاورزي پياده نشد. 

 در الگوي توسعه كشاورزي‌، تمامي امكانات‌ و عوامل جامعه و نيز تمام تلاشها و مساعي  جامعه در راستاي افزايش سطح  زير كشت، متوسط توليد در هكتار‌  و كاهش هزينه‌هاي توليد محصولات كشاورزي به كار گرفته مي‌شود.
 در اين برنامه‌ها بخش كشاورزي‌ نتوانست در مقايسه با ساير‌ بخش‌ها به تجهيز و نوسازي خود بپردازد و از تحولات به وجود آمده بهره‌گيرد. در نتيجه كارايي عوامل توليد در اين بخش‌ كاهش يافته و يا بهبود نيافت. از طرف ديگر به علت محدوديت سرمايه در مناطق‌ روستايي و مشكلات ساختاري بخش كشاورزي كه مانع از جذب سرمايه‌هاي ملي، اعتبارات و تسهيلات گرديد و همچنين عدم تمايل‌ بخش خصوصي در كشاورزي‌  الگوي توسعه بكار گرفته‌ شده در اين بخش عمدتاً‌ كاربر‌ بوده است تا سرمايه بر. 

 در الگوي توسعه كاربر (labour-intensive) به علت بكار گيري فراوان از نيروي كار هزينه‌هاي توليد محصولات كشاورزي‌ بالارفته و عمدتاً امكان‌ افزايش ارزش افزوده در بخش فراهم نگرديد. پايين بودن ارزش‌ افزوده در كاهش درآمد و كاهش بهره‌برداري عوامل توليد در مناطق‌  روستايي اثر گذاشته است. 
 ـ قوانين و مقررات و اثرات اقتصاد سياسي 
 چالش موجود در تأمين غذا و خودكفايي در محصولات استراتژيك‌ از يك طرف،   محدوديت منابع و مشكلات ساختاري در بخش  كشاورزي از طرف ديگر وتلاشها دولت در حمايت از اين بخش كه در قوانين و مقررات ومصوبات شوراي اقتصاد تجلي مي‌يافت، باعث گرديد تا مناطق روستايي كه مراكز توليد كشاورزي بوده‌اند در شرايطي قرار گيرند كه عملاً‌ امكان رقابت با اقتصاد ملي و اقتصاد نفت را نداشته باشند. 

 افزايش و كاهش قيمت نفت در ده‌هاي اخير، درگيري كشور در مرزهاي غربي،محاصره اقتصادي، مشكلات داخلي ناشي از تورم و بيكاري همگي موجب گرديد تا دولت در بسياري  مواقع به اتخاذ‌ تصميمات مقطعي اقدام كند‌. از طرف ديگر كسري بودجه‌، استقراض‌ خارجي‌ و استقراض از بانك‌ مركزي براي جبران كسري بودجه باعث گرديد تا عملاً دولت نتواند به اقدامات‌ عمراني زير بنايي در بخش كشاورزي‌ دست بزند. در سالهاي اخير سهم اعتبارات عمراني كشور كمتر از 20 درصد بوده است. بخصوص‌ فصل كشاورزي داراي سهم كمتري از ساير فصول‌ بوده و يا بنا به نياز بخش كشاورزي از سهم چنداني برخوردار نبوده است. 

‌ وجود قوانين ‌و مقررات‌ دست و پاگير در زمينه‌ صادرات و واردات محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي، وجود قوانين‌ و مقررات محدود كننده در استفاده از اعتبارات و تسهيلات‌ بانكي، مشكل مالكيت‌ زمين و نظام‌هاي بهره‌برداري، عدم وجود  صميمت‌ در مالكيت‌ منابع آب و خاک در عرصه‌هاي طبيعي كشور، مشكلات حقوقي‌ در بهره‌برداري از منابع آب سطحي واراضي‌ پشت سدها، عدم وجود اسناد مالكيت‌ اراضي‌، عدم وجود سياستهاي كشت، عدم وجود و عدم اجراي قوانين مرتبط‌ با تغييرات كاربري اراضي‌، پايين بودن‌ و عدم پوشش خريد تضميني‌ محصولات كشاورزي
، عدم حمايت‌هاي لازم از محصولات كشاورزي و واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي نظير چاي‌، پنبه‌، برنج‌ و… كه آسيب‌پذيري محصولات داخلي  را به شدت افزايش داده است. 

 همچنين وجود واردات غير قانوني و قاچاق و اقتصاد غير رسمي‌ باعث از بين بردن فرصت‌هاي لازم در بهبود شرايط‌ افزايش بهره‌وري عوامل توليد در اين بخش شده‌است. 

 علاوه بر موارد فوق‌ الذكر‌، در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان عوامل زير را كه از جمله‌ مشكلات كشاورزي در ايران است به عنوان عوامل مانع از توسعه وافزايش بهره‌وري عوامل توليد در اين بخش بيان كرد: 

-  پايين بودن سطح آموزش‌ ترويج و تحقيقات در بخش كشاورزي 

-  بالا بودن سطح شاغلين در اين بخش 

-  پايين بودن سطح درآمد روستائيان به نسبت شهرنشينان 

-  مشخص نبودن مالكيت اراضي ومسايل و مشكلات حقوقي و ساختاري نظام ارضي‌ 

-  پايين بودن ميزان‌ سرمايه‌‌گذاري  بخش خصوصي‌ در كشاورزي 

-  نبودن ارتباط تنگاتنگ ‌بين اين بخش و ساير بخش‌هاي اقتصادي 

 - كمبود نيروي انساني جوان و متخصص‌ ( حدود 46 درصد از  شاغلين بخش كشاورزي در سال 1382 بيش از 50 سال سن داشته‌اند) 

-  مسائل مربوط به سرمايه‌گذاري و اعتبارات در بخش كشاورزي 

 - كمبود و عدم بهره‌برداري صحيح از منابع آب 

 - عدم وجود بازار مناسب و مشكلات و موانع بازار‌يابي محصولات كشاورزي 

 - پراكندگي و كوچكي‌ زمينهاي كشاورزي كه موجب عدم استفاده صحيح‌ از نهاده‌هاي كشاورزي مي‌شود. 

-  پايين بودن سطح قيمت محصولات‌ كشاورزي نسبت به ساير محصولات 

-  كوير‌زايي، فرسايش‌ و تخريب‌ زمينهاي كشاورزي 

-  وجود اقتصاد زير زميني‌، قاچاق‌ و  واردات‌ بي‌رويه محصولات كشاورزي 
نقش مسكن در اقتصاد روستايي
مسكن به عنوان مهمترين احتياج انساني ازگذشته هاي دورنقش مهمي در زندگي انسانها داشته است. يكي از نيازهاي اساسي انسانها علاوه بر تامين مواد غذايي استراحت و به خصوص خواب مي باشد؛ زيرا هر انسان حدود يك سوم ساعات شبانه روز را درخواب مي گذراند و خواهان اين است كه در اين مدت از اثرات ناراحت كننده هوا وهمچنين از هجوم حيوانات ودشمنانش در امان باشد. بدين سبب انسان براي حفظ جان خود مجبور به پيدا كردن پناهگاه مي باشد.

دراصل واژه ((مسكن)) تنها به بناهايي كه به صورت اقامتگاه مورد استفاده قرار مي گيرد اطلاق نمي گردد بلكه همه بناهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، مذهبي، فرهنگي ويا تفريحي كه در جهت رفع احتياجات انسانها بنا نهاده شده اند نيز در بر مي گيرد. مساكن علاوه بر اينكه مي توانند به عنوان پناهگاهي براي رفع احتياج خواب افراد مورد استفاده قرار گيرند مي توانند با توجه به نوع فعاليت اقتصادي محلي براي حفاظت غلات، حيوانات، ادوات زراعي و غيره باشند.

مساكن ازلحاظ مصالح و لوازم به كار رفته شكل وآرايش مناظر متفاوتي را عرضه مي كنند.در شكل گيري متفاوت مسكن در كنار عوامل نژادي، تاريخي ورواني، عوامل جغرافيايي نيزكه از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت است و عوامل اقتصادي نقش عمده اي دارد. مساكن از نظر مصالح ساخت ، شكل وآرايش قسمتهاي مختلف تحت تاثير شرايط جغرافيايي محيط خود قرار مي گيرند وبه نسبت انعكاس اين تاثير از اهميت جغرافيايي برخوردار مي شوند. مساكني كه بيشترين تطابق را با محيط جغرافيايي داشته وتاثيرات محيط خود رابه خوبي منعكس مي كنند مساكن روستايي مي باشند. از اشكال مسكن، موضوعي كه بيش از همه به جغرافيا مربوط مي شود تاثير مصالح ساختماني تهيه شده از محيط، در روي ساخت خانه واشكالي كه خانه جهت تطابق با شرايط محيط به خود مي گيرد،مي باشد.

انسان نظير ساير فعاليت هاي خود، درساخت خانه نيز تحت شرايط جغرافيايي موجود و بويژه آب وهوا وخاك قرار مي گيرد. بعنوان مثال در مناطق جنگلي خانه ها را از چوب، در مناطق استپي از خاك، در مناطق كوهستاني از سنگ و در مناطق جلگه اي از خشت ساخته مي شود. علاوه بر عوامل محيطي، عوامل اجتماعي واقتصادي هم بر روي مصالح ساختماني و هم بر روي شكل و آرايش مسكن موثر است. نقش عوامل اجتماعي واقتصادي در طبقه بندي مساكن از طرف بعضي از جغرافيدانان در درجه اول اهميت قرار گرفته است.  
  تاثير فعاليت اقتصادي بر روي اشكال مساكن
دراشكال مسكن علاوه برتمام تاثيرات، محيط، خود انسان، آداب و رسوم، عادات، تمايلات وخواست هاي وي نيز موثر واقع مي شود. انسان مصالح موجود در اطراف محيط زيست خود رادر همه جا به يك شكل به كار نگرفته وخانه اي كه از چوب،سنگ و يا خشت ساخته شده، اشكال مختلف به خود گرفته است. به عنوان مثال درخانه يك ساحل نشين درياي خزر در شمال كشور و يك خانه ساحل نشين در جنوب كشوردر سواحل خليج فارس تفاوتهاي مهمي در ساخت و شكل مسكن مشاهده مي شود. حتي در مساكن سواحل درياي خزر در سمت شرقي در استان گلستان و سمت غربي يعني سواحل استان گيلان مي توان تفاوتهاي اساسي را مشاهده كرد.

آرايش دروني مسكن نيز از مسكن تك واحدي (خانه تك اتاقه) تا بناهايي كه داراي دهها اتاق مي باشند را شامل مي شود كه بسته به نوع استفاده، شكل فعاليت اقتصادي، سطح فرهنگ، وضع اجتماعي واقتصادي تنوع بي شماري را ارائه مي دهد. در بسياري موارد محصول، ابزار آلات، اجاق و حيوانات در زير همان سقف نگهداري ومحافظت مي شوند.

مصالح به كار برده شده در مساكن روستايي را مي توان به دو گروه معدني وبيولوژيك تقسيم كرد.گل، خشت، خاك رس، آهك، شن، سنگريزه به عنوان مصالح ساختماني معدني وتنه درختان ، تخته، شاخه ها، علف ها، برگها، پوست درختان، چرم وپوست، بافتني هاي متشكل از الياف به عنوان مصالح ساختماني بيولوژيك مورد استفاده قرار مي گيرند. چگونگي تجهيز مساكن ارتباط تنگاتنگي با مصالح ساختماني محلي دارد. اما تركيب وآرايش مساكن به شكل و فعاليت اقتصادي وبه شرايط اجتماعي و فرهنگي بستگي دارد.

بعنوان مثال در اجتماعاتي كه از طريق كشت گذرا افراد معاش مي كنند، در رابطه با نوع سكونت نيمه ثابت، مساكن نسبت به انواع ديگر از زندگي موقت از ثبات و استحكام بيشتري برخوردار بوده واغلب به اندازه اي بزرگ هستند كه تمام افراد يك خانواده بزرگ را در خود جاي مي دهند. اين مساكن اغلب خشتي بوده و به شكل مخروطي وسقف آن توسط ني و علف پوشيده است. 
 
وجود اطاق، طويله، انبار،كاهدان در مساكن نشان دهنده نوع فعاليت اقتصادي مسكن مي باشد. در روستاهايي كه دامداري فعاليت غالب است، مساكن اغلب به صورت دو طبقه بوده وطبقه اول به آغل نگهداري دام اختصاص دارد. در مكانهايي كه پرورش كرم ابريشم صورت مي گيرد، در ارتباط با اين نوع فعاليت اقتصادي، خانه ها تنها چند طبقه نبوده بلكه از لحاظ فضا نيز وسيع مي باشند؛ زيرا براي تامين معاش يك خانواده استقرار حداقل 3 تا4 جعبه كرم ابريشم ضروري است. بهره برداري يك جعبه به حدود 60 متر فضا نياز دارد. بنابراين در اين مناطق خانه هاي بزرگ و چند طبقه جلب توجه مي كند.محصور بودن بناها توسط يك ديوار ، خندق آب و يا پرچين مشخص كننده يك واحد بهره برداري است در اين صورت مسكن دركنار واحد بهره برداري داراي كاركرد اقتصادي بوده ودر شكل واجزاء داخلي آن كاركردهاي اقتصادي مسكن كاملا محسوس است.
 در برخي از روستاها  بناهاي جانبي خانه هاي روستايي براساس نيازهاي يوميه و يا فصلي احداث شده و به جهاتي با بناهاي اصلي (خانه) تفاوت دارد. از نظر مصالح بكار رفته معمولاً از تنوع و زيبايي کمتري برخوردار است و نيز بنوعي داراي كاركرد اقتصادي بوده و تا حدي روابط اقتصادي خانواده را تعيين مي نمايد. نمونه بسيار بارز آن را مي توان در روستاهاي برنج کاري شمال کشور به نام کندوج اشاره کرد.  استفاده اصلي كندوج به منظور نگهداري برنج است، در واقع كندوج محل نگهداري محصول يك سالة كشاورز است كه بصورت درز، در اطاقك اصلي كندوج نگهداري مي گردد. به اين صورت كه پس از بريدن برنج آنها را دردسته هاي كوچك بنام درز به كندوج انتقال مي دهند. حصير بافي ، نگهداري لوازم كشاورزي و حتي خرمن کوبي از کاربريهاي فرعي آن محسوب مي گردد. 
نمايي از کندوج به عنوان يکي از واحد هاي جانبي مسکن روستايي در شمال ايران
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دگرگونيهاي اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي ايران در دهه هاي گذشته با نوآوريهاي تازه اي توام بوده است.گرچه پيوندهاي اقتصادي ومرتبطي بين ريشه هاي سنتي وآنچه در اين دگرگونيهاي پديد آمده وجود دارد، ولي پديده هاي جديدي نيز در هر اجتماع در حال تحول نمايان مي گردد. عملها وعكس العمل هاي متقابل اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي اين پديده ها، نقشي ديگردر فرايند توسعه اقتصادي به عهده خواهند داشت.

روستا ومنطقه روستايي حوزه هاي اقتصادي هستند كه مركز ثقل فعاليتهاي آنها متكي به بخش كشاورزي است. با قبول چنين تعريفي،در طول زمان و خاصه در مرحله صنعتي شدن قسمتهايي از اين مناطق دستخوش تغيير وتحول خواهند گشت. به عبارت ديگر قسمتهايي از مناطق روستايي به حوزه هاي صنعتي تبديل خواهند گرديد. در منابع و بحث هاي اقتصادي بيشتر منطقه روستايي درمقابل منطقه شهري منظورمي گردد.

بدين ترتيب منطقه روستايي با مجموعه اي از نواحي روستايي مطابقت خواهد داشت. منطقه روستايي را نمي توان تنها به مجموعه اجزاي جغرافيايي وفشردگي جمعيت در يك حوزه محدود كرد. اما وقتي از جريان تكامل اقتصادي واجتماعي صحبت مي شود بايد علاوه بر جنبه هاي جغرافيايي وجمعيت، عوامل اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي را در نظر داشت. بدين ترتيب دريك منطقه روستايي با وجود تاكيد و تمركز اقتصادي آن به بخش كشاورزي ، علاوه بر فعاليت هاي كشاورزي ،صنايع وخدمات توليدي نيز ميتوانند گسترش پيدا كنند .                         

اصطلاح روستانشين تنها براي گروههاي كشاورزان يا افرادي كه فعاليتهاي كشاورزي دارند، به كار برده مي شود. در حاليكه حدود نيمي از ساكنين روستاهاي ايران را افرادي غير كشاورز مانند خوش نشين، پيله ور وساير گروههاي اجتماعي تشكيل مي دهند. بررسي نقش و وظايف مساكن روستايي، تاسيسات و متعلقات ساختماني مزارع خانواري، اراضي مزروعي و باغي ومحل نگهداري دام وساير محصولات كشاورزي و بالاخره نقش عملكردي روستاها به عنوان كانون اقتصادي در زندگي روستائيان بخش مهمي از اقتصاد روستايي تلقي مي شود. مساكن روستايي معمولا استراحتگاه و محل زندگي خانوادگي و همچنين تامين كننده اهداف اقتصادي آنان مي باشند. البته نوع آرايش دروني مساكن روستاييان در سرتاسر جهان با توجه به شرايط جغرافياي ناحيه اي عمدتا با يكديگر تفاوت دارند. خصوصيات و اوضاع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي روستائيان در ارتباط با تنوع و چگونگي چشم اندازهاي طبيعي درنقاط مختلف جهان ، موجب پيدايش انواع خاصي ازمساكن روستايي شده كه پاسخگوي نيازهاي جوامع ذيربط مي باشند. 

 ترسيم و تهيه طرحهايي از برشهاي افقي مساكن روستايي معمولا بهترين و گوياترين ابزاري هستند كه خصوصيات اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي ساكنان خود را بازگو مي كنند. در اغلب نواحي ايران قسمتهايي از مسكن روستايي جهت سكونت و استراحت وآشپزي ساكنان اختصاص يافته و قسمتهاي ديگر منزل به عنوان نگهداري ابزار كشاورزي، علوفه، دام، محل خشك كردن برخي از محصولات كشاورزي كه كاركردهاي اقتصادي مسكن را در بر دارند، مشاهده مي شود. در مناطق پايكوه معمولا اتاق هاي نشيمن را به دليل پرهيز از رطوبت، بالاتر از حياط و كف زمين مي سازند وقسمت زيرين را به عنوان محل نگهداري هيزم و ساير ملزومات و بخصوص آغل گوسفندان مورد استفاده قرار مي دهند.

اراضي مزروعي وباغي ساكنان اين روستاها در خارج از منطقه مسكوني روستا قرار دارد، چون سيماي اين روستا متمركز است و اراضي مسكوني خانه ها را به صورت متمركز در بر مي گيرد و سپس اراضي كشاورزي اين قسمت را احاطه مي كند. البته بايد توجه كرد كه با تاسيس دامداريهاي عمومي در خارج ازبخش مسكوني روستاها به تدريج محل نگهداري دام از خانه حذف به جايگاههاي عمومي دام در روستا منتقل مي شوند.  بخصوص اينكه از لحاظ بهداشتي نيز در سالهاي اخير محل نگهداري دام به فاصله  500 متر از مساكن روستايي توصيه و عمل مي گردد.

در روستاهاي حاشيه بياباني ايران متوسط وسعت مساكن به دليل وجود زمين به طور چشمگيري از خانه هاي روستاهاي كوهپايه اي بيشتر است. در اين روستاها خانه ها داراي حياط بسته وقسمتي از مسكن به محل استراحت وقسمت هاي ديگر در ارتباط با وضع معيشتي آنهااست. وجود كارگاه قاليبافي ،گليم بافي،جاجيم بافي در مساكن روستائيان حاشيه بياباني مبين اهميت اقتصادي مسكن روستايي است. در اين مساكن محل نگهداري دام، وجود تنور،چاه آب ومحل نگهداري محصولات كشاورزي و ساير ادوات كشاورزي بيانگر اهميت اقتصادي مساكن روستايي است. اين تاسيسات عمدتا در اطراف حياط استقرار يافته به نحوي كه دسترسي به آن مراكز به جهت واقع شدن در يك طبقه به سهولت انجام مي گيرد. به طور خلاصه عوامل اقتصادي روستا را مي توان در رابطه با فضاي کالبدي روستا در سه گروه مطرح کرد:

" الف) نوع فعاليت يا فعاليتهاي توليدي
ب) ابزار توليد

ج)ميزان درآمد با قدرت سرمايه گذاري در بخش مسکن" 

سازمانهاي مديريتي روستا 
در مناطق روستايي کشور سازمانهاي مديريتي زيادي فعاليت داشته و در موارد بسيار زياد حتي با هم هماهنگي ندارند. تفاوتهاي زيادي در سازمانهايي نظير موسسات‌ دولتي، بانكها، سازمانهاي خيريه‌، بنگاههاي تجاري مختلفي كه در روستا سر و كار دارند، وجود دارد. تقريباً همه سازمانهاي مديريتي داراي جهت‌گيريهاي مركز ـ پيرامون‌ هستند. 

 سازمانهايي كه با امور روستايي سرو كار دارند نظير كشاورزي‌، دامپروري‌، توسعه‌ روستايي‌، آموزش و پرورش‌ جنگل‌داري، بهداشت‌ و درمان، آبياري‌، خدمات عمومي و توسعه آبياري بيشتر در اين چارچوب‌ قرار دارند. اغلب اين سازمانها در اغلب كشورها و از جمله در ايران با مسائل درون سازماني و سلسله‌ مراتبي‌ از بالا به پايين سرو كار دارند و ازجامعه روستايي به دورند‌‌. ساختار اين سازمانها بيشتر‌ سلسله مراتبي، تنبيهي و بر اقتدار مافوق استوار است. معمولاً‌ از مراكز‌ و از بالا اهداف، دستورات‌، تشويق ها و تهديدها‌ سرازير مي‌شود. درچنين نظام مديريتي، پيشرفت و ترقي از آن كساني است‌ كه تمكين مي‌كنند ويا در ادارات‌ مركزي به كار اشتغال دارند. مسائل، دشواريها، اجراي پروژه‌ها تنگناها  فشارها ناديده‌ انگاشته مي‌شوند و توفيقات‌ ظاهري‌ مورد تشويق قرار مي‌گيرد. بين سازمانهاي سلسله‌ مراتبي‌و مشاركتي‌ هميشه اختلافاتي وجود دارد. در سازمانهاي سلسله مراتبي امکان بکار گيري از ايده ها و روشهاي جديد بسيار کم است.  سازمانهاي مركزي به تهيه برنامه‌هاي توسعه‌ از بالا به پايين‌ اقدام و ابلاغ‌ مي نمايند و در سطوح پايين انعطاف‌ چنداني وجود ندارد. حتي در زمينه سرمايه گذاري در مناطق روستايي بر اساس سياستهاي دستگاه مرکزي عمل مي شود. نمونه بسيار بارز آن تصميم گيري ، تخصيص اعتبار، ابلاغ و اجراي برنامه هاي توسعه روستايي در ايران است. در اين سيستم تصميم گيري ، روستائيان حتي از ماهيت پروژه ها تا زمان اجرا اطلاعي ندارند. 
اما در سازمانهاي مشارکتي برنامه ريزي ، اجرا و نظارت برنامه ها در سطوح پايين صورت مي گيرد و مديران محلي آزادي عمل بيشتري دارند. در اين سيستم پس از نياز سنجي با کمک مردم محلي به انتخاب پروزه ها ، منبع تامين اعتبار ، چگونگي اجرا و نظارت  اقدام مي شود. علاوه بر رويكردهاي فوق ، روشهاي ديگري نيز وجود دارد. در ادامه بحث به برخي از آنها اشاره مي شود:
ـ شيوه‌هاي ارتباطي‌:  در اين شيوه كاركنان عالي رتبه‌ مي‌توانند طرز‌ برخوردشان را با زير‌ دستان تغيير دهند اينان‌ مي‌توانند كمتر حرف بزنند و بيشتر بشنوند‌. برنامه‌هاي كاري ‌مي‌تواند با همكاري كاركنان واعضا‌ء زير دست صورت پذيرد. تلاشهايي در جهت يادگير‌ي از  سطوح پايين‌تر صورت پذيرد كاركنان سطوح پايين‌ تشويق شوند كه از روستائيان بياموزند.

ـ‌  خط‌ مشي‌هاي مربوط به‌ انتقال كارمندان‌ و فعاليتهاي آنان: تعويض‌ پست‌ ومسئوليت‌ در مناطق‌ فقير‌ترو دورتر بسيار سريع‌ صورت مي‌گيرد. لذا ارتباط ميان جوامع روستايي و نظام‌ مديران اداري بسيار موقتي و سطحي است. در بسياري از موارد در مناطق‌ دور دست افراد تازه استخدام شده كه فاقد‌ تجربه كافي است، بكار گرفته مي‌شوند و يا در مواردي، افرادي كه داراي شايستگي باشند در مراكز اداري به كار گماشته مي‌شوند. 

 كاركنان مسن‌تر‌ و با تجربه تلاش مي‌كنند به مراكز شهري‌ انتقال يابند. اين قبيل كاركنان‌ بنا به دلايلي از جمله‌ دسترسي به مدارس‌ بهتر براي فرزندانشان، دسترسي به خدمات‌ عمومي و رفاهي بيشتر‌ و… ترجيح مي‌دهند در نقاط شهري‌ مشغول به كار‌ شوند. در اين زمينه‌ بايد تدابيري انديشيده‌ شود تا از افرد در سالهاي متمادي درمناطق روستايي و دور دست استفاده شود و محدوديتهاي‌ مالي‌، اداري و قوانين مربوط به پرداخت حقوق بايد اصلاح شود. 

ـ توانمند سازي‌ وقدرت بخشي به فقراي روستايي‌ : سومين‌ شيوه‌ دگرگون سازي مديريت روستايي‌ ، انتقال ابتكارات به گروههاي‌ روستايي پايين است. اما شيوه‌هاي مرسوم خلاف آن است. براي معكوس كردن شيوه‌هاي متداول دو شرط ضرورت دارد. اولين شرط آن است كه ما به طور دقيق وضعيت‌حقوق فقرا را روشن‌ نمائيم كه از آن جمله حقوق مربوط به مرتع‌نشيان‌ و جنگل‌نشيان‌ است. 

 حقوق دهقانان خرده پا از حق‌ آبه‌هاي آبياري به ميزان  زمان تعيين شده، حقوق اجتماعات  روستايي نسبت به مدارس و معلمان‌ ،حقوق مادران و فرزندان در مورد مواظبت هاي بهداشتي‌، حقوق كارگران‌ در مواقع بيكاري‌ از خدمات عامه، حقوق توليد كنندگان فقير نسبت به قيمت‌هاي عادلانه‌ براي توليدات‌ خود كه بايستي‌ چاپ و منتشر شده و جوامع روستايي از اين حقوق با اطلاع‌ شوند. شرط دوم تشكيل‌گروههاي مختلف براساس منافع‌ گروه آنان‌ و تشويق‌ آنان براي تقاضا‌ي حقوق خود است. مثلاً تشكيل مرتع‌نشيان‌ و ساير گروهها كه حقوق خود را پي‌گيري كنند. در واقع اعطاء قدرت به روستائيان‌ براي مطالبه‌ حقوق خود است. بنابراين دگرگوني‌ در شيوه‌هاي مديريت روستايي‌ نيازمند بينش، شجاعت‌ و تلاش است. موانع موجود شامل نظام سلسله‌ مراتبي، اقتدار‌ طلبي‌ كاركنان‌، فساد و ضعف‌ دستگاههاي اداري است. راهكار اساسي،گسترش‌ مشاركت‌هاي عمومي روستائيان‌ است. راهكار ديگر‌ دگرگوني‌ در احساس و درك مصلحان‌ از مسائل روستايي است .

عوامل فوق که به عنوان مسائل مديريتي در مناطق روستايي است ، نقش بسيار موثر در اقتصاد مناطق روستايي دارند. چرا که اين عوامل در هدايت ، جهت دهي و هماهنگي عوامل و منابع توليد در روستا نقش موثري دارند. 
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